
 

 

 احادیث قدسی  

ُ تَعَالىَ إلِىَ دَاوُدَ ع یَا دَاوُدُ » اسُ یَطْلبُُونَهَا فیِ خَمْسَة   -إنِِّی وَضَعْتُ خَمْسَةً فیِ خَمْسَة   -أوَْحَى اللَّه وَ النه

احَةِ فَلََ یَجِدُونَهُ وَ هُمْ یَطْلبُُونَهُ فیِ  -وَضَعْتُ الْعِلْمَ فیِ الْجُوعِ وَ الْجَهْدِ  -غَیْرِهَا فَلََ یَجِدُونَهَا بَعِ وَ الره  -الشِّ

لْطَانِ فَلََ یَجِدُونَهُ  -وَضَعْتُ الْعِزه فیِ طَاعَتیِ وَ  -وَ وَضَعْتُ الْغِنَى فیِ الْقَنَاعَةِ  -وَ هُمْ یَطْلبُُونَهُ فیِ خِدْمَةِ السُّ

فْسِ وَ وَضَعْتُ  -هُمْ یَطْلبُُونَهُ فیِ كَثْرَةِ الْمَالِ فَلََ یَجِدُونَهُ  وَ هُمْ یَطْلبُُونَهُ فیِ رِضَا  -رِضَایَ فیِ سَخَطِ النه

فْسِ فَلََ یَجِدُونَهُ  ةِ  -النه احَةَ فیِ الْجَنه نْیَا فَلََ یَجِدُونَهَا -وَ وَضَعْتُ الره  « .وَ هُمْ یَطْلبُُونَهَا فیِ الدُّ

را در پنج چیز  شخدای تعالی وحی نمود بر حضرت داود )ع( که: اى داود! من پنج چیز 

  .یابند جویند و نمى مىدیگرقرار داده ام، ولى مردم آنها رادرپنج چیز

علم حقیقی را در گرسنگى و تلَش و كوشش قرار داده ام، ولى مردم آن را در سیرى و 

 .یابند جویند و نمى راحتى مى

كنند و  مىام ولى مردم آن را درخدمت به سلَطین طلب  عزّت را در اطاعت از خودم نهاده 

  .یابند نمى

  .یابند جویند و نمى نیازى را در قناعت قرار داده ام، ولى مردم آن را در مال زیاد مى بى

ام، ولى مردم آن را در رضایت نفس طلب  رضایت خودم را در نارضایتى نفس نهاده

  .یابند كنند و نمى مى

جویند و  ا در دنیا مىام، امّا مردم آن ر و راحتى و آسایش را در بهشت قرار داده

  «.یابند نمى

  (374،ص  57 بحار الأنوار ، ج)

  :از امام باقر)ع( نقل شده است خداوند در حدیث قدسي فرموده

قال اّللَّ عزوجل لأعذبن كل رعیة فى الأسلَم اطاعت اماما جائراً لیس من اللَّ عزوجل وان )

رعیّة فى الأسلَم اطاعت اماما هادیا من كانت الرعیّة فى اعمالها برّة تقیّة ولأعفون عن كل 

 (.اللَّ عزوجل وان كانت الرعیة فى اعمالها ظالمة مسیئة



 (.(172)به نقل از اختصاص، ص  231، ص 57بحارالانوار، ج )

خداوند عزیز و بزرگ فرمود: هر مردمى كه در جامعه اسلامى رهبريِ پيشواى ستمگر را 

ر عذاب و نكبت خواهند شد گرچه مردم خوبى باشند و بپذیرند كه مورد تأیيد من نيست گرفتا

مردمانى كه امامت و رهبرى شایسته و خداپسندانه را پذیرا شوند مورد توجه و بخشش 

 .خدا قرار مى گيرند گرچه در رفتارِ فردى دچار ستم و بدكارى شده باشند

 :شرح و تفسیر

حركت عمومى به یك سمت درستى  یعنى كار فردى و تخلف فردى در یك نظام عظیم اجتماعى كه 

تر، قابل اصلَح است؛ بالاخره میتواند این جامعه را،  است، قابل اغماض است؛ یا شاید به تعبیر دقیق

این افراد را به سرمنزل مقصود برساند؛ برخلَف اینكه اگر چنانچه نه، اعمال فردى درست بود، اما 

ى خدا  د، نظامات جائرى بود، نظاماتِ از ناحیهروابط اجتماعى، نظامات اجتماعى، نظامات غلطى بو

ى نفس بود، اعمال فردى نمیتواند این جامعه را بالاخره به  ى شیطان بود، از ناحیه نبود، از ناحیه

سرمنزل مقصود برساند؛ آن چیزى كه مطلوب شرایع الهى است از سعادت انسان، آن را نمیتواند 

ى اطاعت كلَن و اینكه انسان خط الهى را جستجو كند و  لهبرایشان به وجود بیاورد. بنابراین مسئ

 .بیابد و آن را دنبال كند، بسیار اهمیت پیدا میكند

    « یابن آدم و حقك علي اني احبك فبحقي علیك احبني» درحدیث قدسي آمده است كه مي فرماید:

حق من بر تو  اي فرزند آدم به حق تو بر من سوگند كه من تو را دوست دارم، پس تو را به

 .سوگند مي دهم مرا دوست بدار

یا عیسي كم  »علی نبینا و آله وعلیه السلَم فرمود:  به پیامبرش حضرت عیسي بن مریم

 «اطیل النظر؟ و احسن الطلب؟ و القوم لایرجعون؟

 اي عيسي تا كي چشم به راه باشم و پيگيري كنم و مردم به سوي من بازنگردند؟ 

 ( / بخش تازیانه ي سلوك/ میرزا جواد ملكي تبریزي(2لقاءاللَّ)) به نقل از رساله 

معرفي كردند و گفتند براي كسي كه مي  من به ایكي از بهترین اساتیدي كه داشتم این كتاب ر -(2)

. نسخه هاي دد به سوي خدا مهاجرت كند این كتاب تا مدتها مثل یك استاد خوب هدایتش مي كنهخوا

ه اگه بتونید آن نسخه كه با ترجمه ، توضیح و اضافات سید احمد فهري مختلفي ازین كتاب هست ك

 عالیه. ؛هست رو پیدا كنید

  :عن ابي عبد اللَّ )ع( قال: قال رسول اللَّ)ص( قال اللَّ

ما تحبب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضه علیه و انه لیتحبب الي بالنافله حتي احبه، فاذا »

به و بصره الذي یبصر به و لسانه الذي ینطق به، و یده التي یبطش احببته كنت سمعه الذي یسمع 

 « بها و رجله التي یمشي بها اذا دعاني اجبته و اذا سألني اعطیته؛



  :از پيامبر)ص( روایت شد كه خداوند فرمود

 اظهاردوستي نكرد بنده من به چيزي دوست داشتني تر ازآنچه واجب كردم بر او، »

  .سوي محبت من مي آید تا اینكه من نيز او را دوست بدارمو او با نوافل به 

پس هنگامي كه او را دوست بدارم شنوایي او مي باشم آن گاه كه مي شنود و بينایي او مي 

باشم آن گاه كه مي بيند و زبان او مي باشم آن گاه كه سخن مي گوید و دست او مي باشم 

گاه كه راه مي رود، هنگامي كه به درگاه  آن گاه كه ضربه مي زند و پاي او مي باشم آن

  «من دعا كند اجابت مي كنم و اگر از من درخواست كند به او مي دهم

، ص 1و اصول كافي، كلیني، ج  122، ص 2ر.ك: المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقي، ج )

471) 

 اوصاف عاشقان حق 

أحََبَّنيِ حَتىّ يأَْخُذَ قُوتاً وَيلَْبسَِ دُوناً وَينَامَ يا أحَْمَدُ! ليَْسَ كُلُّ مَنْ قالَ أُحِبُّ اَلله 
سُجُوداً وَيُطِيلَ قيِاماً وَيلَْزِمَ صَمْتاً وَيتََوَكَّلَ عَليََّ وَيبَْكِيَ كَثِيراً وَيقَِلَّ ضِحْكاً 

وَالْعُلمَاءَ أحِباّءَ  وَيُخالفَِ هَواهُ وَيتََّخِذَ الْمَسْجدَِ بيَْتاً وَالْعِلْمَ صاحِباً وَالزُّهْدَ جَلِيساً 
وَالْفُقَراءَ رُفَقاءَ وَيطَْلبَُ رِضايَ وَيفَِرَّ مِنَ الْعاصِينَ فرِاراً وَيشَْغَلَ بذِِكْرِي اشْتغِالاً 

وَيُكْثرَِ التَّسْبِيحَ دائمِاً وَيكَُونَ باِلْعَهْدِ صادِقاً وَباِلْوَعْدِ وافيِاً وَيكَُونَ قَلْبُهُ طاهِراً 
ذاكيِاً وَفيِ الْفَرائضِِ مُجْتَهِداً وَفيِما عِنْدِي مِنَ الثَّوابِ راغِباً وَمِنْ  وَفيِ الصَّلاةِ 

 عَذابيِ راهِباً وَلِاحِباّئيِ قَرِيباً وَجَلِيساً.

  اى احمد! هركس كه ادّعاى عشق و محبتّ من بكند این طور نيست كه عاشق من باشد.

خوابش در حال سجده و نمازش كسى عاشق من است كه: غذایش اندك، لباسش خشن و 

طولانى باشد و همواره سكوت پيشه كند و بر من توكّل بنماید و گریه زیاد و خنده كم بكند و 

با هوس مخالفت كند و مسجد را به عنوان خانه خود و دانش را رفيق خود انتخاب كند، و 

ول و همواره در طلب رضاى من باشد و از تبهكاران دورى گزیند و به یاد و ذكر من مشغ

در حال تسبيح و تقدیس من باشد، در پيمان خود صادق و به عهد خود وفادار باشد، قلبش 

پاك و در نماز ملتهب و برافروخته و در انجام واجبات كوشا و نسبت به پاداشى كه نزد من 

  است راغب و مایل و از عذاب من هراسناك و با عاشقان من نزدیك و همنشين باشد.

 دنيا دوستىتأثير 

ماءِ  ماءِ وَالارْْضِ وَصامَ صِيامَ أهْلِ السَّ يا أحْمَدُ! لوَْ صَلَّى الْعَبْدُ صَلاةَ أهْلِ السَّ
وَالاْرْضِ وَطوَى مِنَ الطَّعامِ مِثْلَ الْمَلائكَِةِ وَلبَسَِ لبِاسَ الْغازيِ ثُمَّ أرى فيِ 

نْيا ذَرَّةً أوْ سُمْعَتهِا أ وْ رِياسَتهِا أوْ حِلْيتَهِا أوْ زِينَتهِا لا يُجاوِرُنيِ قَلْبهِِ مِنْ حُبِّ الدُّ
فيِ دارِي وَلانَْزَعَنَّ مِنْ قَلْبهِِ مَحَبَّتيِ وَعَليَْكَ سَلامِي وَمَحَبَّتيِ )وَرَحْمَتيِ( 

ِِ رَبِّ الْعالمَيِنَ.  وَالْحَمْدُ لِله



 

دازه اهل آسمان و اى احمد! اگر كسى به اندازه اهل آسمان و زمين نماز بخواند و به ان

زمين روزه بگيرد و مانند فرشتگان چيزى نخورد و مانند برهنگان لباس نپوشد، ولى من 

یا زخارف و تشریفات دنيایى را در دل  ،ذرّه اى از محبتّ دنيا یا سُمعه و ریا یا ریاست دنيا

 نمایم.او بيابم، او را از همنشينى خودم محروم مى كنم و محبتّم را از قلبش بيرون مى 

 سلام و رحمت و محبتّ من بر تو باد، و ستایش مخصوص پروردگار عالميان است.

  اوصاف عابدان واقعی

يا أحَْمَدُ! هَلْ تدَْريِ مَتى يكَُونُ ليَِ الْعَبْدُ عابدِا؟ًقالَ: لا يا رَبِّ!قالَ: إذَا اجْتَمَعَ 
 فيِهِ سَبْعُ خِصال.

محارِمِ،  َِ وَصَمْتٌ يكَُفُّهُ عَمّا لا يعَْنِيهِ، وَخَوْفٌ يزَْدادُ كُلَّ يوَْم وَرَعٌ يحَْجُزُهُ عَنِ الْ
نْيا  مِنْ بُكائهِِ، وَحَياءٌ يسَْتَحْييِ مِنيِّ فيِ الْخَلاءِ، وَأكَْلُ ما لا بُدَّ مِنْهُ، وَيُبْغِضُ الدُّ

 لبُِغْضِي لهَا، وَيُحِبُّ الاخْْيارَ لحُِبيِّ لهَُم.

 هنگام بنده من، بنده واقعى و عابد راستين محسوب مى شود؟ اى احمد! آیا مى دانى كه چه

 

 عرض كرد: خير اى پروردگار من.

 

 فرمود: وقتى كه هفت خصلت در او جمع گردد، شایسته این نام خواهد شد:

 تقوایى كه او را از محرّمات حفظ كند. - 1

 سكوتى كه او را از حرف بيهوده مهار كند. - 2

 اش افزون گردد. واسطه آن گریهترسى كه هر روز به  - 3

 حيایى كه در خلوت از من شرم بنماید. - 4

 اى كه رفع نياز او شود. خوردن به اندازه - 5

 كينه نسبت به دنيا به جهت آن كه من نسبت به آن كينه دارم. - 6

 عشق به خوبان به دليل آن كه من به آنها عشق مى ورزم. - 7

 وحدت در اراده و زبان

أحْمَدُ! اجِْعَلْ هَمَّكَ هَمّاً واحِداً، فَاجْعَلْ لسِانكََ لسِاناً واحِداً وَاجْعَلْ بدََنكََ حَياًّ يا 
 لا يغَْفُلُ أبدَاً، مَنْ غَفَلَ لا أُباليِ بأِيَِّ واد هَلكََ.

 

اى احمد! اراده خود را یك اراده قرار بده; در نتيجه زبانت را یك زبان قرار بده، و 

 زنده بدار، هرگز غفلت پيدا نكن.بدنت را 

 هلاك مى شود.  وادى  غفلت باشد من دربند آن نيستم كه دركدام ازاهل كسى كه

 ضرورت استفاده از عقل



 يا أحْمَدُ! اسِْتَعْمِلْ عَقْلكََ قَبْلَ أنْ يذَْهَبَ.
 فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عَقْلهَُ لا يُخْطِئُ وَلا يطَْغى.

 فَلُ أبدَاً.يا أحْمَدُ! أنْتَ لا تغَْ 
 مَنْ غَفَلَ عَنيِّ لا أُباليِ بأِيَِّ واد هَلكََ.

 

 اى احمد! عقل خود را قبل از آنكه از دست برود به كار انداز.

 هركس كه از عقل خود استفاده كند اشتباه و طغيان نمى كند.

 اى احمد! هرگز غفلت نداشته باش.

كه در كدام وادى به هلاكت هركس كه از من غفلت داشته باشد براى من مهمّ نيست 

  مى رسد. 

 دليل برترى پيامبر اسلام بر سایر پيامبران

! لا.  يا أحْمَدُ! هَلْ تدَْريِ لِايِّ شَيْء فَضَّلْتُكَ عَلى سائرِِ الانْْبِياءِ؟قالَ: الَلهُّمَّ
وَكَذلكَِ أوْتادُ قالَ: باِلْيقَْينِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ وَسَخاوَةِ النَّفْسِ وَرَحْمَة باِلْخَلْقِ 

 الاْرْضِ لمَْ يكَُونوُا أوْتاداً إلاّ بهِـذا.
 

اى احمد! آیا مى دانى كه چرا تو را بر سایر پيامبران برترى و فضيلت دادم؟عرض كرد: 

 خير، نمى دانم اى خداى من.

و همچنين برگزیدگان سخاوت و مهربانى با مردم. فرمود: بواسطه یقين و خوش اخلاقى و

 مين هم كه اوتاد زمين شدند به خاطر همين صفات و ویژگيهاست. و اوتاد ز
  

 آثار كم خورى و كم حرفى 

 يا أحْمَدُ! إنَّ الْعَبْدَ إذا جاعَ بطَْنُهُ وَحَفِظَ لسِانهَُ عَلَّمْتُهُ الْحِكْمَةَ.
ةً عَليَْهِ وَوَبالاً، وَإنْ كانَ  مُؤْمِناً تكَُونُ حِكْمَتُهُ لهَُ وَإنْ كانَ كافرِاً تكَُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّ

 نوُراً وَبُرْهاناً وَشِفاءً وَرَحْمَةً، فَيعَْلمَُ ما لمَْ يكَُنْ يعَْلمَُ وَيُبْصِرُ ما لمَْ يكَُنْ يُبْصِرُ.
رُهُ دَقائقَِ  رُهُ عُيُوبَ نفَْسِهِ حَتىّ يشَْغَلَ بهِا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَأُبصَِّ فَأوَّلُ ما أُبصَِّ

يْطانُ.الْعِ   لْمِ حَتىّ لا يدَْخُلَ عَليَْهِ الشَّ

اى احمد! وقتى كه بنده شكمش گرسنه و زبانش از گفتار محفوظ باشد به او حكمت مى 

آموزم پس اگر این انسان كافر باشد این حكمت به ضرر او و حجّتى عليه خود او خواهد 

 .بود ولى اگر مؤمن باشد حكمت او نور و برهان و شفا و رحمت است

پس آنچه را كه تاكنون نمى دانسته، اكنون مى داند و آنچه را كه تاكنون نمى دیده، اكنون 

 مى بيند.

پس نخستين چيزى را كه مى بيند عيوب خویش است قبل از آن كه به عيب دیگران 

قلب و فكر و  -كاریها و دقائق علمى را به او مى نمایانم تا شيطنت در  بپردازد، و ریزه

 او وارد نگردد.  -اندیشه 



  

 لزوم حفظ زبان 

 يا أحْمَدُ! ليَْسَ شَيْءٌ مِنَ الْعِبادَةِ أحََبَّ إليََّ مِنَ الصَّمْتِ وَالصَّوْمِ.
قْرَأْ فيِ صَلاتهِِ فَأُعْطِيهِ أجْرَ فَمَنْ صامَ وَلمَْ يحَْفَظْ لسِانهَُ كانَ كَمَنْ قامَ وَلمَْ يَ 

 الْقِيامِ وَلمَْ أُعْطِهِ أجْرَ الْعابدِِينَ.

 

 اى احمد! هيچ عبادتى نزد من از سكوت و روزه محبوبتر نيست.

پس هر كس كه روزه بگيرد و زبان خود را حفظ نكند مثل كسى است كه به نماز 

 بایستد ولى چيزى نخواند.

پس به چنين نمازگزارى فقط پاداش بپاخاستن او را مى دهم ولى پاداش عبادت 

 كنندگان را به وى نخواهم داد. 
 

 پاداش طالبان رضاى حق 

فَمَنْ عَمِلَ برِِضائيِ أُلْزِمُهُ ثلَاثَ خِصال: أُعَرِّفُهُ شُكْراً لا يُخالطِهُُ الْجَهْلُ وَذِكْراً لا 
مخْلوُقيِنَ.يُخالطِهُُ النِّسْيانُ وَمَحَ  َِ  بَّةً لا يُؤْثرُِ عَلى مَحَبَّتيِ مَحَبَّةَ الْ

 فَإذا أحَبَّنيِ أحْببَْتُهُ وَأفْتَحُ عَيْنَ قَلْبهِِ إلى جَلاليِ.
 فَلا أُخْفِي عَليَْهِ خاصَّةَ خَلْقِي.

م َِ خْلوُقيِنَ فَأُناجِيهِ فيِ ظلُمَِ اللَّيْلِ وَنوُرِ النَّهارِ حَتىّ ينَْقَطِعَ حَدِيثُهُ مِنَ الْ
رَّ الَّذِي سَتَرْتهُُ  وَمُجالسََتُهُ مَعَهُمْ وَأُسْمِعُهُ كَلامِي وَكَلامَ مَلائكَِتيِ وَأُعَرِّفُهُ السِّ

عَنْ خَلْقِي، وَألَْبسَْتُهُ الْحَياءَ حَتىّ يسَْتَحْييَِ مِنْهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ وَيمَْشِي عَلى 
بهَُ واعِياً وَبصَِيراً وَلا أُخْفِي عَليَْهِ شَيْئاً مِنْ جَنَّة وَلا أرَْض مَغْفُوراً لهَُ وَأجَْعَلُ قَلْ 

ةِ وَما  دَّ نار وَأُعَرِّفُهُ بمِا يمَُرُّ عَلىَ الناّسِ فيِ يوَْمِ الْقِيامَةِ مِنَ الْهَوْلِ وَالشِّ
فيِ قَبْرِهِ وَأُنْزِلُ عَليَْهِ  أُحاسِبُ بهِِ الاغْْنيِاءَ وَالْفُقَراءَ وَالْجُهّالَ وَالْعُلمَاءَ وَأُنوَِّرُ لهَُ 

مُنْكَراً يسَْألَهُُ وَلا يرَى غَمَّ الْمَوْتِ وَظلُْمَةَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ وَهَوْلَ الْمُطَّلعَِ حَتىّ 
 أنْصِبَ مِيزانهَُ وَأنْشُرَ لهَُ دِيوانهَُ.

 جْعَلُ بيَْنيِ وَبيَْنَهُ ترَْجُماناً.ثُمَّ أضََعُ كتِابهَُ فيِ يمَِينهِِ فَيقَْرَأهُُ مَنْشُوراً ثمَُّ لا أ
محِبيِّنَ. ُِ  فَهذِهِ صِفاتُ الْ

 

هركس كه عمل به رضاى من كند، سه خصلت به او مى بخشم كه همواره با آنها به سر مى 

 برد:

 به او نحوه شكر گزارى رامى آموزم كه هرگز آميخته با جهل و نادانى نباشد.

اى مى آموزم كه هيچ گاه فراموشى از یاد من براى او  و به او ذكر و یاد خودم را به گونه

 حاصل نشود.

 و به او عشقى مى دهم كه هرگز محبتّ دیگران رابر محبتّ من مقدّم ندارد.



پس وقتى كه به من عشق ورزید، من نيز به او عشق مى ورزم و چشم دل او را به جلاى 

 خویش مى گشایم.

 

كنم و در شب تار و روز روشن با او به پس دوستان خاص خود را از او مخفى نمى 

 مناجات مى پردازم تا حدى كه از گفتگو و همنشينى با دیگران خوددارى نماید.

 

و سخن خودم و فرشتگانم را به گوش او مى رسانم، او را بر اسرارى كه دیگران را از آن 

كه همه از او محروم كرده ام، آگاه مى گردانم و به او جامه حيا مى پوشانم به گونه اى 

 شرم و حيا داشته باشند.

 

 بر روى زمين راه مى رود در حالى كه گناهش آمرزیده است.

 

و قلب او را آگاه و بصير مى گردانم، و چيزى را از بهشت و جهنم از او مخفى نمى كنم و 

آنچه را كه بر مردم در رستاخيز مى گذرد در همين دنيا به او نشان مى دهم كه چه صحنه 

هولناك و وحشتناكى وجود دارد و چگونه ثروتمندان و فقرا و دانشمندان و نادانان را هاى 

 محاكمه و محاسبه مى كنم.

 

 ى )منكر( را مى فرستم تا از او سؤال كند. و قبر او را نورانى كرده و فرشته

 

 او ناراحتى مرگ و تاریكى قبر و لحد و وحشت عالم برزخ را نمى بيند، تا آنگاه كه براى

 سنجش اعمال او ميزان را نصب و نامه عملش را باز مى كنم.

 

 و بين خود و او هيچ مترجمى قرار نمى دهم.

 

 این صفات عاشقان من بود.

  حيات گوارا و جاوید

! لا.  يا أحَْمَدُ! هَلْ تدَْريِ أيُّ عَيْش أهْنَأُ وَأيُّ حَياة أبْقى؟قالَ: الَلهُّمَّ
الهَنِيءُ فَهُوَ الَّذِي لا يغَْتَرُّ صاحِبُهُ عَنْ ذِكْريِ وَلا ينَْسى قالَ: أمَّا الْعَيْشُ 

 نعِْمَتيِ وَلا يجَْهَلُ حَقِّي.
 يطَْلبُُ رِضايَ ليَْلهَُ وَنهَارَهُ.

نْيا وَتصَْغُرَ  وَأمََّا الْحَياةُ الْباقيِةَُ فَهِيَ الَّتيِ يعَْمَلُ لنَِفْسِهِ حَتىّ تهَُونَ عَليَْهِ الدُّ
يْنَيْهِ وَتعَْظمَُ الاْخِرَةُ عِنْدَهُ وَيُؤْثرَِ هَوايَ عَلى هَواهُ وَيبَْتَغِي مَرْضاتيِ فيِ عَ 

مَنِي] حَقَّ عَظمََتيِ وَيذَْكُرَ عِلْمِي بهِِ وَيُراقبِنَِي باِللَّيْلِ وَالنَّهارِ عِنْدَ كُلِّ  [وَيُعَظِّ
يْطانَ وَوَساوِسَهُ.سَيِّئَة وَمَعْصِيةَ وَيُنَقِّي قَلْبهَُ عَنْ كُلِّ ما   أكْرَهُ وَيُبغِضَ الشَّ

 لا يجَْعَلُ لِابْلِيسَ عَلى قَلْبهِِ سُلْطاناً وَسَبِيلاً.



فَإذا فَعَلَ ذلكَِ أسْكَنْتُ فيِ قَلْبهِِ حُباًّ حَتىّ أجْعَلَ قَلْبهَُ ليِ وَفَراغَهُ وَاشْتِغالهَُ 
مْتُ بهِا عَلى أهْلِ مَحَبَّتيِ مِنْ خَلْقِي، وَهَمَّهُ وَحَدِيثَهُ مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أنْعَ 

وَأفْتَحُ عَيْنَ قَلْبهِِ وَسَمْعِهِ حَتىّ يسَْمَعَ بقَِلْبهِِ وَينَْظرَُ بقَِلْبهِِ إلى جَلاليِ 
رُهُ مِنَ  نْيا وأُبغَِّضُ إليَْهِ ما فيِها مِنَ اللَّذّاتِ وَأُحَذِّ وَعَظمََتيِ وأُضِيقُِّ عَليَْهِ الدُّ

نْي رُ الراّعِي غَنَمَهُ مِنْ مَراتعِِ الْهَلكََةِ.الدُّ  ا وَما فيِها كَما يُحَذِّ
فَإذا كانَ هـكَذا يفَِرُّ مِنَ الناّسِ فرِاراً وَيُنْقَلُ مِنْ دارِ الْفَناءِ إلى دارِ الْبقَاءِ وَمِنْ 

يْطانِ إلى دارِ الرَّحْمـنِ.  دارِ الشَّ
زَينَِّنَّهُ باِلْهَيْبَ  ُِ  ةِ وَالْعَظمََةِ فَهـذا هُوَ الْعَيْشُ الْهَنِيءُ وَالْحَياةُ الْباقيِةَُ.يا أحْمَدُ! لاَ

 وَهـذا مَقامُ الراّضِينَ.
 

 اى احمد! آیا مى دانى زندگى گوارا و حيات جاوید چيست؟عرض كرد: نمى دانم اى خدا من.

 

موش فرمود: زندگى گوارا آن است كه صاحب آن از یاد من غافل نگشته، نعمت من را فرا

 نكرده و نسبت به حق من جاهل نباشد.

 

 روز و شب در پس كسب رضایت من است.

 

اى عمل مى كند كه دنيا در  و اما حيات جاودان آن است كه )صاحب آن( براى خود به گونه

نظرش بى ارزش و در چشمش كوچك و آخرت بزرگ و با عظمت است و خواسته من را بر 

 لب رضاى من است.خواسته خویش مقدم مى دارد و در ط

 

و حق مرا بزرگ مى شمارد و همواره توّجه دارد كه من نسبت به او آگاه هستم، و شب و 

روز و هر وقت كه مى خواهد گناه و معصيتى بكند، مى داند كه من مواظب او هستم و قلب 

پسندم پاك مى كند و نسبت به شيطان و وسوسه هاى او كينه مى  خود را از هرچه كه نمى

 .ورزد

 

 و براى ابليس هيچ راه سلطه و نفوذى در مملكت دل خویش باقى نمى گذارد.

وقتى كه چنين حالات و روحياتى پيدا كرد، در قلب او عشق و محبتّى مى گذارم كه قلب و 

فراغت و اشتغال و تلاش او منحصراً براى من باشد و سخن او را همواره ذكر نعمتهایى كه 

ام قرار مى دهم، و چشم و قلب او را مى گشایم تا با  داشتهبر اهل محبتّ خویش ارزانى 

 گوش جانش بشنود و با چشم قلبش جلال و عظمت من را ببيند.

 

 و دنيا را بر او تنگ مى گردانم و نسبت به لذّتهاى دنيایى در او كينه اى به وجود مى آورم.

 

خود را از چریدن در  اى بر حذر مى دارم كه شبان، گوسفندان و از دنيا او را به گونه

 هاى خطرناك و هلاكت آفرین بر حذر مى دارد. چراگاه



 

پس وقتى كه چنين شد به شدّت از مردم فرار مى كند، و از دنياى فانى به سراى باقى و از 

 عالم شيطنت به سرزمين رحمت منتقل مى شود.

 

 اى احمد! من چنين كسى را لباس هيبت و عظمت مى پوشانم.

 

 ندگى گوارا و حيات ابدى، و این است مقام اهل رضا.و این است ز
 

 توصيف بنده در وقت مرگ و پس از آن

وإذا كانَ الْعَبْدُ فيِ حالةَِ الْمَوْتِ يقَُومُ عَلى رَأْسِهِ مَلائكَِةٌ بيِدَِ كُلِّ مَلكَ كَأْسٌ 
تذَْهَبَ سَكْرَتهُُ وَمَرارَتهُُ مِنْ ماءِ الْكَوْثرَِ وَكَأْسٌ مِنَ الْخَمْرِ يسَْقُونَ رُوحَهُ حَتىّ 

رُونهَُ باِلْبشَارَةِ الْعُظْمى وَيقَُولوُنَ لهَُ: طِبْتَ وَطابَ مَثْواكَ إنَّكَ تقَْدِمُ عَلىَ  وَيُبشَِّ
 الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ الْحَبِيبِ الْقَرِيبِ.

فيِ أسْرَعَ مِنْ طرَْفَةِ  فَتَطِيرُ الرُّوحُ مِنْ أيْدِي الْمَلائكَِةِ فَتَصْعَدُ إلىَ اِلله تعَالى
عَيْن وَلا يبَْقى حِجابٌ وَلا سَتْرٌ بيَْنَها وَبيَْنَ اِلله تعَالى، وَاُلله عَزَّ وَجَلَّ إلِيَْها 

 مُشْتاقٌ، وَتجَْلسُِ عَلى عَيْن عِنْدَ الْعَرْشِ.
نْيا؟ فَتَقُولُ: إلـهي! وَعِزَّتكَِ وَجَ  لالكَِ لا عِلْمَ ليِ ثُمَّ يُقالُ لهَا: كَيْفَ ترََكْتِ الدُّ

نْيا.  باِلدُّ
 أناَ مُنْذُ خَلقَْتَنيِ خائفٌِ مِنْكَ.

نْيا وَرُوحُكَ مَعِي.  فَيقَُولُ اُلله: صَدَقْتَ عَبْدِي كُنْتَ بجَِسَدِكَ فيِ الدُّ
 فَأنَْتَ بعَِيْنيِ سِرُّكَ وَعَلانيِتَُكَ.

 سَلْ أُعْطِيكََ وَتمََنَّ عَليَّ فَأُكْرِمَكَ.
 تيِ مُباحٌ فَتَجْنَحَ فيِها.هذِهِ جَنَّ 

 وَهَذا جِواريِ فَاسْكُنْهُ.
 فَتَقُولُ الرُّوحُ: إلـهي، عَرَّفْتَنيِ نفَْسَكَ فَاسْتَغْنَيْتُ بهِا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

وَعِزَّتكَِ وَجَلالكَِ لوَْ كانَ رضِاكَ فيِ أنْ أُقَطَّعَ سَبْعِينَ قَتْلةًَ بأَِشَدِّ ما يُقْتَلُ بهِِ 
.  الناّسُ لكَانَ رِضاكَ أحَبَّ إليََّ

ءَأُعْجَبُ بنَِفْسِي؟ وَأنَاَ ذَليِلٌ إنْ لمَْ تُكْرِمْنيِ وَأنَاَ مَغْلوُبٌ إنْ لمَْ تنَْصُرْنيِ وَأنَاَ 
ضَعِيفٌ إنْ لمَْ تقَُوِّنيِ وَأنَاَ مَيتٌِّ إنْ لمَْ تحُْيِنيِ وَلوَْلا سِتْرُكَ لافَْتَضَحْتُ أوَّلَ مَرَّة 

 يْتُكَ.عَصَ 
إلـهي كَيْفَ لا أطْلبُُ رِضاكَ وَقَدْ أكْمَلْتَ عَقْلِي حَتىّ عَرَفْتُكَ وَعَرَفْتُ الْحَقَّ مِنَ 

 الْباطِلِ وَالاْمْرَ مِنَ النَّهْيِ وَالْعِلْمَ مِنَ الْجَهْلِ وَالنُّورَ مِنَ الظُّلْمَةِ.
: وَعِزَّتيِ وَجَلاليِ لا أحَْجُ  بُ بيَْنيِ وَبيَْنَكَ فيِ وَقْت مِنَ فَقالَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

 الاوْْقاتِ، كَذلكَِ أفْعَلُ بأَِحِباّئيِ.
 

یافته به یقين( در حال سكرات مرگ باشد، فرشتگان بالاى سر او مى  وقتى كه بنده من ) ره

ایستند در حالى كه به دست هر كدام از آنها جامى از آب كوثر و جامى از شراب بهشتى 



مى نوشانند تا سكرات موت و سختى آن از بين برود، و او را به بشارتى است، به روح او 

بزرگ مژده مى دهند و مى گویند: خوش آمدى و مقدمت مبارك باد! تو بر خداى عزیز، 

 كریم، حبيب و نزدیك وارد مى شوى.

 

پس روح او از جوار فرشتگان پرواز مى كند و به پيشگاه پرودگار در كمتر از یك چشم به 

 زدن صعود مى كند و دیگر بين او و بين پروردگار، پرده و حجابى نيست.هم 

 

 اى در كنار عرش مى نشاند. خداوند مشتاق دیدار اوست و او را لب چشمه

 

 سپس به او مى گوید: دنيا را چگونه رها كردى؟ 

  

 جواب مى دهد: خدایا! به عزّت و جلالت كه من نسبت به دنيا شناختى ندارم.

 ز تولدّ از تو اندیشناك بودم.من از آغا

 

 خداوند مى فرماید: راست گفتى اى بنده من.

 تو جسمت در دنيا، ولى روحت با من بود.

 همه اسرار و كارهاى آشكار تو در نظر من بود.

 هرچه مى خواهى درخواست كن تا به تو بدهم، تمناّ كن تا برآورده سازم.

 و بال بگشا. این بهشت من براى تو مباح است پس در آن پر

 و این جوار من است پس در آن ساكن شو.

 

پس روح عرض مى كند: خداوندا! تو بودى كه خودت را به من شناساندى، پس من از همه 

 خلایق به وسيله این معرفت و شناخت بى نياز شدم.

قسم به عزّت و جلالت كه اگر رضایت تو در آن باشد كه قطعه قطعه شوم و هفتاد بار به 

 شته شوم; رضاى تو براى من پسندیده است.ترین صورت كُ  فجيع

خداوندا! من چگونه به خود مغرور باشم، در حالى كه اگر تو مرا گرامى ندارى، ذليلم اگر 

 تو مرا یارى نفرمایى، مغلوب و شكست خورده ام.

 اگر تو مرا تقویت نكنى، ضعيف و ناتوانم.

و اگر پرده پوشى تو نبود، اوّلين بارى كه من  اگر مرا با یاد خودت زنده نگردانى مُرده ام

 گناه كردم، رسوا مى شدم.

خداوندا! چگونه رضایت تو را طلب نكنم در حالى كه عقل مرا كامل كردى تا تو را بشناسم 

 و حق را از باطل و امر را از نهى و علم را از جهل و نور را از ظلمت تشخيص بدهم.

 

قسم به عزت و جلالم كه بين تو و خود هيچ پرده و مانعى  آنگاه خداى عزّوجلّ مى فرماید:

 در هيچ زمانى ایجاد نمى كنم.

 اینگونه با دوستانم رفتار مى كنم.



 

 ارزش سكوت

يا أحْمَدُ! عَليَْكَ باِلصَّمْتِ فَإنَّ أعْمَرَ مَجْلسِ قُلوُبُ الصاّلحِِينَ وَالصاّمِتِينَ وَإنَّ 
 المُتَكَلمِِّينَ بمِا لا يعَْنِيهِمْ.أخْرَبَ مَجْلسِ قُلوُبُ 

 

اى احمد! بر تو باد سكوت و كم حرفى; چرا كه آبادترین مجلس و محفل، قلبهاى صالحان و 

 ساكنان و ساكتان و خرابترین مجلس و محفل، قلبهاى بيهوده گویان است. 

  

 اجزاى عبادت و آثار روزه

 يا أحْمَدُ! إنَّ الْعِبادَةَ عَشْرَةُ أجْزاء.
تسِْعَةٌ مِنْها طلَبَُ الْحَلالِ فَإنْ طيََّبْتَ مَطْعَمَكَ وَمَشْرَبكََ فَأنَْتَ فيِ حِفْظِي 

 وَكَنَفِي.
 قالَ: يا رَبِّ! وَما أوَّلُ الْعِبادَةِ؟قالَ: أوَّلُ الْعِبادَةِ الصَّمْتُ وَالصَّوْمُ.

الْحِكْمَةَ، وَالْحِكْمَةُ توُرِثُ  قالَ: يا رَبِّ! وَما مِيراثُ الصَّوْمِ؟قال: الَصَّوْمُ يُورِثُ 
الْمَعْرِفَةَ، وَالْمَعْرِفَةُ توُرِثُ الْيقَِينَ، فَإذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لا يُباليِ كَيْفَ أصْبحََ 

 بعُِسْر أمْ بيُِسْر.

اى احمد! عبادت، ده بخش است، نهُ بخش آن دنبال كسب حلال بودن است پس اگر خوردنى 

 ا از راه حلال تهيهّ كردى در حفظ و حمایت من خواهى بود.و آشاميدنى خود ر

 

 پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( پرسيد: خداوندا! برترین و اولين عبادت چيست؟

  

 فرمود: آغاز عبادت، روزه و سكوت است.

 

 عرض كرد: پروردگارا! اثر روزه چيست؟ 

  

فرمود: روزه باعث پدید آمدن حكمت است و حكمت موجب شناخت و شناخت موجب یقين 

 است، پس هرگاه كه بنده به مقام یقين رسيد، در بند سختى یا آسانى زندگى نيست. 

  

 پاداش زاهدان 

 يا أحْمَدُ! هَلْ تعَْرِفُ ما للِزاّهِدِينَ عِنْدِي؟قالَ: لا يا رَبِّ.
 وَيُناقَشُونَ الْحِسابَ وَهُمْ مِنْ ذلكَِ آمِنُونَ. قالَ: يُبْعَثُ الْخَلْقُ 

إنَّ أدْنى ما أُعْطِي الزاّهِدِينَ فيِ الاخِْرَةِ أن أعُطِيهَُمْ مَفاتيِحَ الجِنانِ كُلَّها حَتىّ 
ذِ مِنْ  يفَْتَحُوا أيَّ باب شاءُوا وَلا أحْجُبَ عَنْهُمْ وَجْهِي وَلانَْعَمَنَّهُمْ بأِلْوانِ التَّلذَُّ



جْلسَِنَّهُمْ فيِ مَقْعَدِ صِدْق وَأُذَكرَِّهُمْ ما صَنَعُوا وَتعَِبُوا فيِ دارِ  ُِ كَلامِي وَلاَ
نْيا وَأفْتَحُ لهَُمْ أرْبعََةَ أبْواب، باباً يدَْخُلُ عَليَْهِمُ مِنْهُ الْهَدايا بُكْرَةً وَعَشِياًّ مِنْ  الدُّ

بُونَ، وَباباً يدَْخُلُ عَليَْهِمْ مِنْهُ عِنْدِي، وَباباً ينَْظرُُونَ إلىَ الظاّلمِِينَ كَ  يْفَ يُعَذَّ
 الْحُورُ الْعِينُ.الْوَصائفُِ وَ 

 

اى احمد! آیا مى دانى كه پاداش زاهدان نزد من چيست؟ عرض كرد: خير، اى پروردگار 

 من.

شود ولى آنان از این  فرمود: مردم محشور مى شوند و در حساب آنها مناقشه و دقتّ مى

 امان هستند.امر در 

 

كمترین چيزى كه به زاهدان مى دهم آن است كه كليدهاى بهشت را عطایشان مى كنم تا از 

 هر درى كه خواستند وارد بهشت شوند.

 

 اى قرار نمى دهم. و ميان جمال خودم و آنان پرده

لذّتهاى گوناگون گفتگوى با خودم را به آنان مى چشانم و آنها را در جایگاه 

هایى را كه كشيده اند به یادشان مى آورم  انم و كارهاى دنيا و رنجصادقان مى نش

و چهار در به رویشان مى گشایم; از یك در هدایاى من به آنها مى رسد، از در 

دیگر به من هرگونه كه بخواهند و بدون هر مانعى نگاه مى كنند و از یك در به 

در دیگر نيز دختران آتش دوزخ و ظالمانى كه عذاب مى شوند مى نگرند و از 

  نوجوان و حورالعين )زنان فراخ چشم( بر آنان وارد مى شوند.

  اوصاف زاهدان 

فَقالَ: يا رَبِّ! مَنْ هـؤُلاءِ الزاّهِدُونَ الَّذِينَ وَصَفْتَهُمْ؟قالَ: الَزاّهِدُ هُوَ الَّذِي ليَْسَ 
يمَُوتُ فَيحَْزُنَ لمَِوْتهِِ وَلا لهَُ شَيْءٌ  لهَُ بيَْتٌ يخَْرَبُ فَيغَْتَمَّ لخَِرابهِِ وَلا لهَُ وَلدٌَ 

يذَْهَبُ فَيحَْزُنَ لذِِهابهِِ وَلا يعَْرِفُهُ إنْسانٌ ليِشَْغَلهَُ عَنِ اِلله طرَْفَةَ عَيْن وَلا لهَُ 
ِّنٌ.  ثوَْبٌ ليَ

رِ وَألسِنَتَهُمْ يا أحْمَدُ! إنَّ وُجُوهَ الزاّهِدِينَ مُصْفَرَّةٌ مِنْ تعََبِ اللَّيْلِ وَصَوْمِ النَّها
 كَلالٌ مِنْ ذِكْرِ اِلله تعَالى.

 قُلوُبُهُمْ فيِ صُدُورِهِمْ مَطْعُونةٌَ مِنْ كَثْرَةِ صَمْتهِِمْ.
مجهُودَ مِنْ أنْفُسِهِمْ لا مِنْ خَوْفِ نار وَلا مِنْ شَوْقِ جَنَّة. َِ  قَدْ أعْطوَُا الْ

ماواتِ وَالاْ  رْضِ فَيعَْلمَُونَ أنَّ اَلله سُبْحانهَُ أهْلٌ وَلكِنْ ينَْظرُُونَ فيِ مَلكَُوتِ السَّ
 للِْعِبادِة.

 

پيامبر اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض كرد: خداوندا! این زاهدان كه توصيفشان 

 كردى چه كسانى هستند؟

  



 فرمود: زاهد آن كسى است كه خانه اى ندارد كه اگر خراب شد، غم بخورد.

 

محزون شود و هيچ چيز ندارد كه اگر از دست رفت، غصه فرزندى ندارد كه اگر مُرد، 

 اى از یاد خدا غافل كند. بخورد و هيچكس را نمى شناسد كه او را لحظه

 

 غذاى اضافى ندارد كه از او بطلبند و لباس نرم نمى پوشد.

 

دارى و روزه، زرد و زبان آنها از شدّت ذكر  اى احمد! چهره اهل زهد، از شب زنده

 ه شده است.خداوند، خست

 

 قلبهاشان در سينه هایشان، از مداومت سكوت، مجروح شده است.

آنان هرچه در توان دارند )در عبادت( كوشش مى كنند ولى نه به خاطر ترس از جهنم یا 

شوق بهشت، بلكه در ملكوت آسمان و زمين مى نگرند و مى یابند كه خداوند سبحان 

 شایسته عبادت است. 
  

 بر و بنى اسرائيل زاهدان امّت پيام

قالَ: يا رَبِّ! أيُّ الزُّهّادِ أكْثَرُ؟ زُهّادُ أُمَّتي أمْ زُهّادُ بنَيِ إسْرائيِلَ؟قالَ: إنَِّ زُهّادَ 
 بنَِي إسْرائيِلَ مِنْ زُهّادِ أُمَّتكَِ كَشَعْرَة سَوْداءَ فيِ بقََرَة بيَْضاءَ.

رائيِلَ أكْثَرُ؟قالَ: لِانَّهُمْ شَكُّوا بعَْدَ فَقالَ: يا رَبِّ! وَكَيْفَ ذلكَِ وَعَدَدُ بنَيِ إسْ 
 الْيقَِينِ وَجَحَدُوا بعَْدَ الاْقْرارِ.

قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَآلهِِ: فَحَمِدْتُ اَلله تعَالى وَشَكَرْتهُُ وَدَعْوَتُ لهَُمْ 
 باِلْحِفْظِ وَالرَّحْمَةِ وَسائرِِ الْخَيْراتِ.

 

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض كرد: خداوندا! آیا زاهدان امّت من بيشترند یا زُهّاد 

 بنى اسرائيل؟ 

  

فرمود: مقدار زاهدان بنى اسرائيل در مقام مقایسه با زُهّاد امّت تو، به اندازه یك موى سياه 

 در بدن یك گاو سفيد است.

 

بنى اسرائيل بيشتر از تعداد امّت من  عرض كرد: چگونه چنين است در حالى كه تعداد

 است؟   

  

 فرمود: چون آنها پس از یقين، شك كردند و بعد از اقرار به حقيقت، آن را انكار كردند.
 

پيامبر اكرم)صلى الله عليه وآله وسلم( فرمودند: من شكر و حمد خداى تعالى را بجا 



آوردم و دعا كردم كه خداوند آنها را حفظ و رحمت فرماید و سایر خيرات را بر 

 آنان نازل كند. 

 اوصاف اهل آخرت

يا أحْمَدُ! إنَّ أهْلَ الْخَيْرِ وَأهْلَ الاخِْرَةِ رَقيِقَةٌ وُجُوهُهُمْ، كَثِيرٌ حَياؤُهُمْ، قَلِيلٌ 
الَناّسُ مِنْهُمْ فيِ راحَة وَأنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ  حُمْقُهُمْ، كَثِيرٌ نفَْعُهُمْ قَلِيلٌ مَكْرُهُمْ،

فيِ تعََب، كَلامُهُمْ مَوْزُونُ، مُحاسِبينَ لِانْفُسِهِمْ، مُتْعِبيِنَ لهَا، تنَامُ أعْيُنُهُمْ وَلا 
 تنَامُ قُلوُبُهُمْ.

 تبُِوا مِنَ الذّاكرِينَ.أعْيُنُهُمْ باكِيةٌَ وَقُلوُبُهُمْ ذاكرَِةٌ، إذا كُتبَِ الناّسُ مِنَ الْغافلِِينَ كُ 
 فيِ أوَّلِ النعِّْمَةِ يحَْمَدُونَ، وَفيِ آخِرِها يشَْكُرُونَ.

 دُعاؤُهُمْ عِنْدَ اِلله مَرْفُوعٌ وَكَلامُهُمْ مَسْمُوعٌ.
تفَْرَحُ بهِِمُ الْمَلائكَِةُ وَيدَُورُ دُعاؤُهُمْ تحَْتَ الْحُجُبِ يُحِبُّ الرَّبُّ أنْ يسَْمَعَ كَلامَهُمْ 

 كَما تحُِبُّ الْوالدَِةُ الْوَلدََ.
وَلا يشَْغَلوُنَ عَنْهُ طرَْفَةَ عَيْن وَلا يُرِيدُونَ كَثْرَةَ الطَّعامِ وَلا كَثْرَةَ الْكَلامِ وَلا كَثْرَةَ 

 اللِّباسِ.
 الناّسُ عِنْدَهُمْ مَوْتى وَاُلله عِنْدَهُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ.

 رِيدُونَ الْمُقْبلِِينَ تلَطَُّفاً.يدَْعُونَ الْمُدْبرِِينَ كَرَماً وَيُ 
نْيا وَالاْخِرَةُ عِنْدَهُمْ واحِدَةً.  قَدْ صارَتِ الدُّ

 
 اى احمد! اهل خير و آخرت شرمگيناند.

 

 حياى آنها زیاد و حماقتشان كم و نفع آنان فراوان و حيله آنها اندك است.

 

 د.مردم از دست آنها در رفاهند ولى خودشان از دست خویش در رنجن

  

 كلامشان سنجيده است.

 

 به حساب خود مى پردازند.

 

 خود را به زحمت مى افكنند.

 

 چشمهایشان مى خوابد ولى قلبشان نمى خوابد.

 

 چشمانشان گریان و قلبهایشان به یاد خداست.

 

 هنگامى كه دیگر مردمان در غفلت به سر مى برند آنها در ذكر و یاد حق هستند. 



 

 الهى و در پایان آن شكر خدا را به جاى مى آورند.در آغاز نعمت، ستایش 

 

دعایشان نزد خدا مقبول و سخن ایشان نزد پروردگار پذیرفته است و وجود آنها مایه 

 مباهات و خشنودى فرشتگان است.

 

و دعاى آنها زیر حجابها مى چرخد. خداوند دوست دارد كلام آنان را بشنود آنگونه كه مادر 

 رزند خود گوش دهد.دوست دارد به كلام ف

 

 از خداوند لحظه اى غافل نمى شوند.

 

 پر خورى و پرگوئى و پوشيدن لباسهاى متنوع و زیاد و رنگارنگ را دوست ندارند.

 

 كریم.ی ردگانند و خداوند، زنده مردم نزد آنها مُ 

 

روى  آنهایى را كه از ایشان رخ برتافتند با بزرگوارى فرا مى خوانند و آنان را كه به اینان

 آورده اند با مهربانى مى پذیرند.

 

 دنيا و آخرت نزد آنها یكسان است.

 نکوهش دنيا و دنيا گرایان و صفات آنان

نْيا وَأهْلهَا وَأحِبَّ الاْخِرَةَ وَأهَْلهَا.  يا أحْمَدُ! أبْغِضِ الدُّ
نْيا وَمَنْ أهْلُ الاْخِرَة؟قالَ: أهْلُ  نْيا مَنْ كَثُرَ أكْلهُُ قالَ: يا رَبِّ! وَمَنْ أهْلُ الدُّ الدُّ

وَضِحْكُهُ وَنوَْمُهُ وَغَضَبُهُ، قَلِيلُ الرِّضا، لا يعَْتَذِرُ إلى مَنْ أساءَ إليَْهِ وَلا يقَْبلَُ عُذْرَ 
 مَنِ اعْتَذَرَ إليَْهِ.

 كَسْلانُ عِنْدَ الطاّعَةِ وَشُجاعٌ عِنْدَ الْمَعْصِيةَِ.
  يُحاسِبُ نفَْسَهُ.أمََلهُُ بعَِيدٌ وَأجَلهُُ قَرِيبٌ لا

قَلِيلُ الْمَنْفَعَةِ، كَثِيرُ الْكَلامِ، قَليِلُ الْخَوْفِ، كَثِيرُ الْفَرَحِ عِنْدَ الطَّعامِ، وَإنَّ أهْلَ 
نْيا لا يشَْكُرُونَ عِنْدَ الرَّخاءِ وَلا يصَْبرُِونَ عِنْدَ الْبلَاءِ.  الدُّ

 كَثِيرُ الناّسِ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ.
عُونَ بمِا ليَْسَ لهَُمْ وَيتََكَلَّمُونَ بمِا يتََمَنُّونَ.يحَْمِدُونَ   أنْفُسَهُمْ بمِا لا يفَْعَلوُنَ وَيدََّ

 وَيذَْكُرُونَ مَساوئَِ الناّسِ وَيُخْفُونَ حَسَناتهِِمْ.
نْيا؟قالَ: يا أحْمَدُ! إنَّ عَيْبَ أهْلِ  فَقالَ: يا رَبِّ! كُلُّ هـذَا الْعَيْبِ فيِ أهْلِ الدُّ

نْيا كَثِيرٌ، فيِهِمُ الْجَهْلُ وَالْحُمْقُ، لا يتََواضَعُونَ لمَِنْ يتَعَلَّمُونَ مِنْهُ وَهُمْ عِنْدَ الدُّ 
 أنْفُسِهِمْ عُقَلاءٌ وَعِنْدَ الْعارِفيِنَ حُمَقاءٌ.

 

 اى احمد! دنيا و اهل آن را * دشمن بدار ** و آخرت و اهل آن را دوست بدار.



 

 دنيا و اهل آخرت چه كسانى هستند؟  عرض كرد: اى خداى من! اهل
فرمود: اهل دنيا كسى است كه خوردن و خندیدن و خواب و غضبش زیاد و رضایت او كم 

 مى باشد.

اگر به كسى بدى كرد از او پوزش نمى طلبد و عذر كسى را كه از او عذر خواهى مى كند 

 نمى پذیرد.

 هنگام عبادت، كسل و هنگام معصيت، شجاع است.

 دور و دراز و مرگش نزدیك است.آرزویش 

 به حساب خود نمى پردازد.

 نفعش به دیگران كم مى رسد.

 حرف زیاد مى زند.

 ترس كم دارد.

 هنگام رسيدن به غذا، بسيار شادمان مى شود.

 اهل دنيا هنگام نعمت، شكر و هنگام بلا، صبر نمى كنند.

را ادّعا مى كنند كه واجد آن به كارهایى كه انجام نداده اند خودستایى مى كنند و چيزى 

 نيستند و از روى آرزو و هوس سخن مى گویند.

 عيوب دیگران را بازگو ولى خوبى هاى آنها را مخفى مى كنند.
 

 عرض كرد: آیا اهل دنيا این همه عيب دارند؟
  

 فرمود: اى احمد! اهل دنيا عيب فراوان دارند.

كنند، خود را عاقل مى پندارند در حالى كه  جاهلند، احمقند، در مقابل استاد خود تواضع نمى

 نزد اهل معرفت احمق هستند. 
  
  

* نکوهش دنيا و اهل دنيا و دوستداران دنيا ، نکوهش کسانی است که 
محور افکار، اندیشه ها، گفتار و نگرشهایشان را امور دنيا تشکيل می دهد. 

آخرت نمی توجه و تعلق خاطرشان به لذها و نعمت های دنياست و به 
 ها جاذبه ای ندارد.ناندیشند و جهان آخرت برای آ

  
  

** اینکه در برخی از روایات وارد شده که دشمن اهل دنيا باشيد، نباید 
پنداشت که با هرکس که به برخی از ویژگی های دنياپرستان متصف 

گردیده دشمنی بورزیم،ولو او شيعه و مسلمان باشد. مثلا  اگر دیدیم کسی 
است، با او دشمنی بورزیم! نباید با مومن دشمن بود، حتی اگر پرخور 

 گناهکار باشد، بلکه باید عمل ناشایست او را دشمن داشت.
  



در روایتی وارد شده است که وقتی خدا کسی را دوست بدارد هرگز با او دشمنی نمی کند و 

در مقابل خداوند با کافر اگر کار ناشایستی از او سر بزند تنها آن کار بد را دشمن می دارد . 

کارش را  ندشمن است و حتی اگر هزاران کار نيک نيز انجام دهد با خودش دشمن است وا

نيک می شمارد. پس از دیدگاه اسلام قوام انسان ، به ایمان و کفر است. )راهيان کوی 

 دوست/ شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی( 
  

 نفسانی و دلایل آنعدم تبعيت از خواهشهای 

 يا أحْمَدُ! لا تزََيَّنْ بلِبَْسِ اللِّباسِ وَطِيبِ الطَّعامِ وَليِنِ الْوَطاءِ.
 فَإنَّ النَّفْسَ مَأوى كُلِّ شَرٍّّ وَرَفيِقُ كُلِّ سُوء.

تجَُرُّها إلى طاعَةِ اِلله وَتجَُرُّكَ إلى مَعْصِيتَهِِ، وَتخُالفُِكَ فيِ طاعَتهِِ، وَتطُِيعُكَ 
ما تكَْرَهُ، وَتطَْغى إذا شَبعَِتْ، وَتشَْكُو إذا جاعَتْ، وَتغَْضَبُ إذَا افْتَقَرَتْ، فيِ 

وَتتََكَبَّرُ إذَا اسْتَغْنَتْ، وَتنَْسى إذا كَبُرَتْ، وَتغَْفُلُ إذا أمِنَتْ وَهِيَ قَرِينَةُ 
يْطانِ.  الشَّ

إذا حُمِلَ عَليَْها لا تطَِيرُ وَكَمَثَلِ وَمَثَلُ النَّفْسِ كَمَثَلِ النَّعامَةِ تأَْكُلُ الْكَثِيرَ وَ 
 الدِّفْلى لوَْنهُُ حَسَنُ وَطعَْمُهُ مُرٌّ.

 

 
اى احمد! با لباس جذّاب و غذاى لذیذ و بستر نرم، خود آرایى مكن چرا كه نفس*، خاستگاه 

 هر بدى و رفيق هر نادرستى است.
 

 نى مى كشاند.تو نفس را به اطاعت خدا مى خوانى ولى او تو را به نافرما
 

هر گاه كه مى خواهى اطاعت خدا كنى با تو مخالفت مى كند و هرگاه كه بخواهى نافرمانى 

 از خدا كنى با تو همراهى مى كند.
 

 هرگاه كه سير شود، طغيان مى كند و هرگاه كه گرسنه شود، فریاد و فغان سر مى دهد.
 

 شود، تكبرّ و بزرگى مى ورزد.هرگاه كه بينوا شود، غضب مى كند و هرگاه كه بى نياز 
 

 هرگاه كه بزرگ شود، فراموشكار مى شود و هرگاه كه در امنيتّ باشد، غفلت مى ورزد.

نفس آدمى، مثل شتر مرغ است كه فراوان مى خورد ولى وقتى كه بر آن سوار مى شوند 

 )بار مى گذارند( نمى پرد.
 

 ست. و مانند خرزهره است كه رنگش زیبا ولى مزّه اش تلخ ا
  



*نفس در علم اخلاق و روایات عاملی است که انسان را تنزل  می دهد و 
ویژگی های پست و ضد ارزش ها را در او جای می دهد . و در مقابل 

گرایش هایی که موجب تعالی انسان می شود ، برخاسته از عاملی ست 
کوی  به نام عقل که روح را پرواز می دهد و به خدا نزدیک می کند . )راهيان

 دوست/ شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی(

  

 لزوم دوستی و محبت به فقرا و مستمندان و ذکر اوصاف آنان

محَبَّةُ للِْفُقَراءِ وَالْتَقَرُّبُ إليَْهِمْ. َِ ِِ هِيَ الْ محَبَّةَ لِله َِ  يا أحْمَدُ! إنَّ الْ
باِلْقَلِيلِ وَصَبرَُوا عَلىَ الرَّخاءِ وَلمَْ يشَْكُوا قالَ: فَمَنِ الْفُقَراءُ؟قالَ: الَّذِينَ رَضُوا 

جُوعَهُمْ وَلا ظمََأهَُمْ وَلمَْ يكَْذِبُوا بأِلَْسِنَتهِِم وَلمَْ يغَْضَبُوا عَلى رَبهِِّمْ وَلمَْ يغَْتَمُّوا 
 عَلى ما فاتهَُمْوَلمَْ يفَْرَحُوا بمِا آتاهُمْ.

راءِ فَأدَْنِ الْفُقَراءَ وَقَرِّبْ مَجْلِسَهُمْ مِنْكَ وَأبْعِدِ يا أحْمَدُ! مَحَبَّتيِ مَحَبَّةُ الْفُقَ 
 الاغْْنِياءَ وَأبْعِدْ مَجْلِسَهُمْ عَنْكَ لِانَّ الْفُقَراءَ أحِباّئيِ.

 
 اى احمد! محبتّ من در گرو محبتّ فقرا و تقرّب به ایشان است.

 عرض كرد: فقرا كيانند؟
  

نگى، صابر و در نعمت، شاكر هستند; از فرمود: آنانكه به كم، راضى و بر گرس

گرسنگى و تشنگى خود شكایتى ندارند و هرگز دروغ بر زبان خود جارى نمى كنند و 

نسبت به پروردگارشان غضب نمى نمایند و براى چيزى كه از دستشان رفت، غمگين 

 نيستند و نسبت به چيزى كه به دست مى آورند، فرحناك و شادمان نمى باشند.

 
د! محبتّ من در گرو محبتّ فقرا است، پس به آنها نزدیك شو و همنشينى با اى احم

آنان را اختيار كن و از ثروتمندان و مجلسشان فاصله بگير، چراكه فقرا دوستان من 

 هستند. *
  
  

*در این جا این سوال مطرح می گردد که چرا خداوند این قدر روی محبت به 
فقرا تکيه دارد با اینکه مسلما در بين فقرا انسان های ناشایست و بد یافت 

می شود و نيز در بين ثروتمندان انسان های پاک و شایسته یافت می 
ندارد و  شود؟ در جواب باید گفت محبت به هر فقيری چنين امتياز و مزیتی

و . محبت به فقيرانی محبت به خداست که آن ویژگی ها را داشته باشد 
بدیهی ست که اگر ثروتمندی بدانها متصف گردد محبت به او نيز محبت به 

 خداست.
  



اینکه چرا خداوند روی فقرا تکيه فرمود بدین جهت است که اغنيا بيشتر در 
عوامل دور شدن از خدا در  معرض فساد و انحراف و طغيان قرار می گيرند و

 آنها بيشتر است.
  

از آنجا که خداوند انسان های افتاده و متواضع را دوست دارد و اکثر اغنيا به 
کبر و خودپسندی مبتلایند می توان گفت اکثر انسان های خوب در بين فقرا 

هستند لذا خداوند فرمود فقرا را دوست بدار جز کسانی که به کفر و 
دان آنها، جت  مبتلایند و اگر می فرمود اغنيا را دوست بدار جز بَ عصيان و لجا

 تخصيص اکثر لازم می آمد.
  

از طرف دیگر گرچه ممکن است غنی، مومن و شایسته باشد ، ولی محبت 
ما به او ، )معمولا( فقط برای خدا و به جهت صفات شایسته او نيست و 

 جهات دیگری در دوستی ما دخالت دارد .
  

تکيه روی دوستی فقرا بدین جهت است که آنها بيشتر با خدا ارتباط پس 
دارند و از طرف دیگر دوستی و محبت به مومنان غنی معمولا خالص نيست 
و با شائبه ها و انگيزه های مادی همراه است و خداوند محبتی که خالصانه 

نباشد نمی پسندد. )راهيان کوی دوست/ شرح حدیث معراج/ آیت الله 
 د تقی مصباح یزدی. با اندکی تصرف و تخليص (محم

  اوصاف و مقام اولياى خداوند

يا أحْمَدُ! إنَّ فيِ الْجَنَّةِ قَصْراً مِنْ لؤُْلؤُ فَوْقَ لؤُْلؤُ وَدُرَّة فَوْقَ دُرَّة ليَْسَ فيِها 
، أنْظرُُ إليَْهِمْ كُلَّ يوَْم سَبْعِينَ  مَرَّةً فَأُكَلِّمَهُمْ كُلَّما قَصْمٌ وَلا وَصْلٌ، فيِهَا الْخَواصُّ

ذَ أهْلُ الْجَنَّةِ باِلطَّعامِ  نظَرَْتُ إليَْهِمْ، وَأزِيدُ فيِ مُلْكهِِمْ سَبْعِينَ ضِعْفاً وَإذا تلَذََّ
ذُوا أُولـئكَِ بذِِكْريِ وَكَلامِي وَحَدِيثيِ. رابِ تلَذََّ  وَالشَّ

نوُنَ قَدْ سَجَنُوا ألْسِنَتَهُمْ مِنْ فُضُولِ قالَ: يا رَبِّ! ما عَلامَةُ أُولـئِكَ؟قالَ: مَسْجُو
 الْكَلامِ وَبُطوُنهَُمْ مِنْ فُضُولِ الطَّعامِ.

اى احمد! در بهشت قصرى است از لؤلؤ بر فراز لؤلؤ، و مروارید بزرگ درخشان روى 

مروارید كه در آنها قطع و وصلى وجود ندارد )یكپارچه است( در این كاخ، دوستان خاصّ 

كه هر روز هفتاد بار )به لطف و مهر( به آنان نظر مى افكنم و هربار با آنها  من هستند

 سخن مى گویم و هفتاد بار بر قلمرو و مقامشان مى افزایم.
 

و آنگاه كه اهل بهشت از خوردن و آشاميدن لذّت مى برند اینان از ذكر و سخن و گفتار من 

 لذّت مى برند.*
 

 نها چيست؟عرض كرد: خداوندا! نشانه هاى ای
  



فرمود: زندانيانى هستند كه زبانهاى خود را از حرفهاى غير ضرورى و شكمهاى خود را 

 از غذاى غير لازم، محفوظ و حبس كرده اند. 
   

*کسانی که در آخرت به طعام و شراب بهشتی و لذائذ دیگر توجهی ندارند، 
به خوردنی ها و در دنيا نيز بدان ها توجهی نداشتند وگرنه چنان که در دنيا 

نوشيدنی ها علاقه می داشتند در آخرت نيز به خوردنی ها و نوشيدنی 
های بهشتی علاقه مند می بودند، چرا که خواسته ی انسان در آخرت به 

 مثابه خواسته ی دنيوی اوست.
  

کسانی همچون انبيا که در آخرت لذتشان در سخن گفتن با خداست، در 
م نمی بستند، چرا که به دنبال لذت بزرگتری دل به نعمتهای حلال ه،دنيا 

بودند و طعام و غذای روحشان از توجهات الهی تامين می گشت. مومنينی 
که دوست داشتند با خدا سخن بگویند و به این کار عشق می ورزیدند و از 

 سخن گفتن بيهوده گریزان بودند در آخرت به آرزوی خود می رسند.
  

ای این است که خداپسندانه ست و اگر غذا آنها اگر سخن می گویند بر
تناول می کنند به جهت خوشمزه بودنش نيست بلکه از آن جهت است که 

خداست و با آن توان می یابند به اطاعت و عبادت خدا بپردازند.  مورد رضایت
)راهيان کوی دوست/ شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح 

 یزدی(

 تعجّب از سه گروه

أحْمَدُ! عَجِبْتُ مِنْ ثلَاثةَِ عَبِيد; عَبْد دَخَلَ فيِ الصَّلاةِ وَهُوَ يعَْلمَُ إلى مَنْ يرَْفَعُ يا 
 يدََيْهِ وَقُدّامَ مَنْ هُوَ وَهُوَ ينَعَسُ.

وَعَجِبْتُ مِنْ عَبْد لهَُ قُوتُ يوَْم مِنَ الْحَشيشِ أوْ غَيْرِهِ وَهُوَ يهَْتَمُّ لغَِد وَعَجِبْتُ 
 د لا يدَْريِ أنيِّ راض عَنْهُ أوْ ساخِطٌ عَليَْهِ وَهُوَ يضَْحَكُ.مِنْ عَبْ 

 

 اى احمد! از سه بنده خود تعجب مى كنم:

بنده اى كه به نماز ایستاده و مى داند كه دستهاى خودرا به جانب چه كسى دراز كرده و در 

 پيشگاه چه كسى ایستاده و در عين حال خواب آلود است.

ولى براى  ؛بنده اى كه روزىِ امروز خود را از سبزى مختصرى داردو تعجّب مى كنم از 

 فردایش به فكر فرو رفته است.

و تعجّب مى كنم از بنده اى كه نمى داند آیا من از او راضى هستم یا بر او غضبناكم، ولى 

  خندان است.

  گرسنگى و سكوت، خلوت و سجود



 وَالصَّمْتِ وَالخَلْوَةِ وَما وَرِثوُا مِنْها.يا أحْمَد! لوَْ ذُقْتَ حَلاوَةَ الْجُوعِ 
قالَ: يا رَبِّ! ما مِيراثُ الجُوع؟ِ قالَ: الْحِكْمةُ وَحِفْظُ الْقَلْبِ وَالتَّقَرُّبُ إليََّ وَالْحُزْنُ 

ةُ الْمَؤُنةَِ بيَْنَ الناّسِ وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلا يُباليِ عاشَ بيُِسْر أمْ بعُِسْر.  الدّائمُِ وَخِفَّ
 

 اى احمد! اى كاش مى دانستى كه گرسنگى و سكوت و تنهایى چه لذّت و آثارى دارند! 
 عرض كرد: خداوندا! گرسنگى چه اثراتى دارد؟

  
فرمود: حكمت، حفظ قلب، تقرّب به من، حزن هميشگى*، كم خرج بودن بين مردم، حق 

 گویى، بى اعتنایى به سختى یا آسانى زندگى.

  

.یا أحْمَدُ! هَلْ  ؟قالَ: لا یا رَبِّ بُ الْعَبْدُ إليََّ تدَْرِي بأِيَِّ وَقْت یتَقَرََّ  

 قالَ: إذا كانَ جائعِاً أوْ ساجِداً.

 

اى احمد! آیا مى دانى چه هنگامى بنده به من نزدیك مى شود؟عرض كرد: خير، اى 

 پروردگار من!

  فرمود: وقتى كه گرسنه یا در حال سجده باشد. 

از حزن و نيز افراد محزون تعریف و تمجيد شده و این *در روایات فراوانی 
سخن بدان معنا نيست که انسان پيوسته عبوس و خشن باشد بلکه منظور 

حالتی ست در برابر سرمستی و نشاط و شادی بی مورد و بی حد که از 
صفات منحط حيوانی است. البته ممکن است حزن در امور مادی و عقب 

سابقه ثروت اندوزی رخ دهد که به هيچ وجه ممدوح ماندن از دنيا داران در م
نيست بلکه حزنی که در برابر شادی بی حد و مستی غافلانه قرار گيرد 

 شایسته ی مدح است.
  

مومن از اینکه مقداری از عمرش صرف امور ارزشمند و لازم نگردیده و یا 
لااقل در مباحات مصروف شده محزون است؛ زیرا از سرمایه اش کاسته 

ده و سودی در این تجارت نصيبش نگشته است. )راهيان کوی دوست/ ش
 شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی(

  

 دورى از خوى بچگانه

يا أحْمَدُ! احِْذَرْ أنْ تكَُونَ مِثْلَ الصَّبِيِّ إذا نظَرََ إلىَ الاخْْضَرِ وَالاصْْفَرِ أحَبَّهُ وَإذا 
 حُلْوِ وَالْحامِضِ اغِْتَرَّ بهِِ.أُعْطِيَ شَيْئاً مِنَ الْ 



 
اى احمد! بپرهيز از اینكه مانند بچّه باشى كه هرگاه به سبز و زرد نظر مى افكند، به آنها 

 دل مى بندد و یا ترش و شيرین در اختيارش قرار مى گيرد، نسبت به آن فریفته مى شود. 

  

 عوامل تقرب به پروردگار

 عَمَل أتقََرَّبُ بهِِ إلِيَْكَ. فَقالَ: يارَبِّ! دُلَّنيِ عَلى
 قالَ: اجْعَلْ ليَْلكََ نهَاراً وَنهَارَكَ ليَْلاً.

! كَيْفَ ذلكَِ؟ قَالَ: اجْعَلْ نوَْمَكَ صَلاةً وَطعَامَكَ الْجُوعَ.  قالَ: يارَبِّ
لْجَنةَّ، يا أحْمد! وَعِزَّتي وَجَلاليِ ما مِنْ عَبْد ضَمِنَ ليِ بأَِرْبعَِ خِصال إلِاّ أدْخَلْتُهُ ا

يطَْوِي لسِانَهُ فَلا يفَْتَحُهُ إلِاّ بمِا يعَْنِيهِ وَيحَْفَظُ قَلْبهَُ مِنَ الْوَسْواسِ وَيحَْفَظُ 
 عِلْمي وَنظَرَي إلِيَْهِ وَتكَُونُ قُرَّةُ عَيْنَيْهِ الْجُوعُ.

 

به  پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض كرد: خداوندا! مرا راهنمایى كن كه با چه كارى

 تو تقرّب جویم؟ 
  

 و روز خود را شب قرار بده.،خداوند فرمود: شب خود را روز 
 

 عرض كرد: چگونه چنين كنم؟ 
  

 فرمود: خوابت را نماز و غذایت را گرسنگى قرار بده.

 

اى احمد! به عزّت و جلالم سوگند كه هر بنده اى كه چهار صفت را براى من ضمانت كند، 

 من نيز او را به بهشت وارد مى كنم: 
 زبانش را در كام بپيچد و حرف نزند مگر آنكه آن سخن براى او مفيد و ثمر بخش باشد.

 هاى اهریمنى حفظ كند. قلب خود را از وسوسه

 ه او آگاه و بر كارهایش ناظر هستم.همواره بياندیشد كه من ب

 و گرسنگى، نور چشمانش باشد )گرسنگى را دوست بدارد(. *
  
  

* ستایش گرسنگی در روایات به معنای مطلوب بودن تحمل رنج گرسنگی 
بطور مطلق نيست بلکه مراد توجه دادن انسان ها به موانع پرواز روح آدمی 

 ست.ا و آنچه مزاحم فعاليت های روحی
بنابراین انسان نه آن قدر گرسنگی بکشد که از رنج آن نتواند کار کند و نه 

آن قدر پرخوری کند که مانع فعاليت های او گردد به تعبير علامه طباطبایی 
در مقابل  -قدس سره منظور از جوع در این گونه روایات سبک بودن شکم  



دوست/  است نه اینکه مقصود گرسنگی باشد. )راهيان کوی –پرخوری 
 شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی(

 پارساترین مردمان

نْيا وَارْغَبْ فيِ الاخِْرَةِ.  يا أحْمَدُ! إنْ أحْببَْتَ أنْ تكَُونَ أوْرَعَ الناّسِ فَازْهَدْ فيِ الدُّ
نْيا حَفْناً  نْيا؟فقالَ: خُذْ مِنَ الدُّ مِنَ الطَّعامِ فَقالَ: يا إلـهي! كَيْفَ أزْهَدُ فيِ الدُّ

خِر لغَِد وَدُمْ عَلى ذِكْريِ. رابِ وَاللِّباسِ وَلا تدََّ  وَالشَّ
فَقالَ: يا رَبِّ! كَيْفَ أدُومُ عَلى ذِكْرِكَ؟فَقالَ: باِلْخَلْوَةِ عَنِ الناّسِ وَبُغْضِكَ الْحُلْوَ 

نْيا.  وَالْحامِضَ وَفَراغِ بطَْنكَِ وَبيَْتكَِ مِنَ الدُّ
 

ت دارى كه پارساترین مردمان باشى، نسبت به دنيا زهد پيشه كن و اى احمد! اگر دوس

 نسبت به آخرت رغبت داشته باش.
 

 پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( گفت: خداوندا! چگونه نسبت به دنيا زهد بورزم؟
  

خداوند فرمود: از خوراك و آشاميدنى و پوشاك دنيا به اندازه خيلى كم )دو كف دست( 

 و براى فردا چيزى ذخيره مكن و همواره به یاد من باش.استفاده كن 
 

 پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( پرسيد: خداوندا! چگونه همواره به یاد تو باشم؟
  

داشتن شكم  خداوند فرمود: با دورى از مردم* و كينه نسبت به ترش و شيرین و خالى نگه

 و خانه از دنيا. 
  

به معنای دوری گزیدن از مردمی ست که « الناّسِ  باِلْخَلْوَةِ عَنِ » * تعبير 
معاشرت با آنها موجب غفلت از یاد خدا می شود. )راهيان کوی دوست/ 

 شرح حدیث معراج/ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی(

  

  شایستگان محبتّ خداوند

مَحَبَّتيِ للِْمُتَواصِلِينَ فيَِّ يا مُحَمَّدُ! وَجَبتَْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحابيِّنَ فيَِّ ، وَوَجَبتَْ 
محَبَّتِي عَلمٌَ وَلا نهِايةٌَ ، وَكُلَّما  َِ وَوَجَبتَْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَوَكلِِّينَ عَليََّ ، وَليَْسَ لِ

 رَفَعْتُ لهَُمْ عَلمَاً وَضَعْتُ لهَُمْ عَلمَاً.
مخْلوُقيِنَ بنَِظرَيِ إليَْهِ  َِ مْ وَلمَْ يرَْفَعُوا الْحَوائجَِ إلىَ أُولـئِكَ الَّذِينَ نظَرَُوا إلىَ الْ

 الْخَلْقِ.
 بُطوُنهُُمْ خَفِيفَةٌ مِنْ أكْلِ الْحَرامِ.

نْيا ذِكْرِي وَمَحَبَّتيِ وَرِضائيِ عَنْهُمْ.  نعَِيمُهُمْ فيِ الدُّ



 
اى محمد! محبتّ من شامل كسانى است كه به خاطر من محبتّ می كنند، و به خاطر من عطوفت و مهربانى 

 كنند، و به خاطر من با دیگران مى پيوندند، و محبتّ من شامل كسانى است كه بر من توكّل مى كنند.مى 
 

 و براى محبت من نه نشانه مخصوصى است و نه پایان و نهایتى.

 هرگاه كه یك نشانه را از سر راه محبوبان خویش بر دارم نشانه دیگرى را قرار خواهم داد.

 

مردم به همان گونه كه من نگاه مى كنم، مى نگرند و اینان كسانى هستند كه به 

 دست نياز به سوى خلق دراز نمى كنند.

 شكم آنها از مال حرام خالى است.

 خوشى و كامرانى آنها در دنيا ذكر و محبتّ و رضایت من از ایشان است. 

 برترین اعمال 

لامُ: إنَّ  النَّبيَِّ صَلَّى اُلله عَليَْهِ وَآلهِِ سَألَ رَبَّهُ رُوِيَ عَنْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنينَِ عَليَْهِ السَّ
: ليَْسَ  فيِ ليَْلةَِ الْمِعْراجِ فَقالَ: يا رَبِّ! أيُّ الاعْْمالِ أفْضَلُ؟فَقالَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

 شَيْءٌ عِنْدِي أفْضَلَ مِنَ التَّوَكُّلِ عَليََّ وَالرِّضا بمِا قَسَمْتُ.

 

م( روایت شده است كه: پيامبر اكرم)صلى الله عليه وآله از امير مؤمنان)عليه السلا

وسلم( در شب معراج از پروردگارش پرسيد: پروردگارا! برترین و شریفترین 

كارها كدام است؟خداوند عزّوجلّ در پاسخ فرمود: هيچ عملى نزد من بالاتر از توكل 

 بر من و راضى بودن به آنچه كه من قسمت كرده ام، نيست. 
  

 :الله عزّوجلّ قال  1-

مسلماني كه ولایت امام عادلي را كه از جانب مردمان گذرم از  مي راستي در به

 (1/373اند.)كافي خداوند است پذیرفته

 :قال الله عزّوجلّ  2-

 (2/303بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم . )كافي تندي نكن با كسي كه تو را

 :قال الله عزّوجلّ  3-

)امالي  ها به یادت باشم. به یاد من باش تا در غفلتشادماني در نهان و نيز هنگام 

 )252صدوق/

 :قال الله عزّوجلّ  4-

 )1/222و از من اجابت.)الخصالدعا چه بين من و توست: از تو  اي آدم! آن

 :قال الله عزّوجلّ  5-
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قصد انجام كار نيكي كند، اگر انجام ندهد یك كار نيك اي آدم! هركدام از فرزندان تو 

 (2/220و اگر انجام دهد، ده برابر نوشته خواهد شد.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ - 6

كند و  نداشته باش، زیرا دلت را سخت ميدنيا براي اي موسي! آرزوهاي بسياري 

 (8/22شود.)كافي كسي كه دلش سخت باشد از من دور مي

 :قال الله عزّوجلّ  7-

كاري كه از دشمنش   همانند گناهاي موسي! نزد من از بسياري گناه فریاد برآور، 

 )8/22گریزد.)كافي مي

 :قال الله عزّوجلّ 8-

سرمست اي موسي! مرا در هيچ حالتي فراموش نكن و از بسياري مال 

 (8/25نشو.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ  9-

 (8/23بعد بگذار.)كافياي موسي! توبه را زود انجام بده و گناه را براي 

 :قال الله عزّوجلّ -10

 (8/23كافي ایستي، شتاب نكن.) گاه كه در برابر من به نماز مي آن

 :قال الله عزّوجلّ  11-

كه از گناهكاران نزد تو آمد و به تو پناه برد، بگو خوش آمدي و  اي موسي! هر

ان آمرزش آسوده شدي، چه جایگاه بزرگي است پيشگاه خداوند جهان. و بر ایش

 )8/28بخواه و بر ایشان مانند یكي از خودشان باش.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ  12-

 )8/24كافي كننده است.) نيكي ده برابر پاداش دارد و یك گناه نابود

 :قال الله عزّوجلّ  13-

 نيازي كنم. را پر از بيرا محو بندگي من كن تا دلت خودت  !اي فرزند آدم

 (2/83كافي )

 :قال الله عزّوجلّ  14-

 (2/42كافي كند.) نياز مي ها را افزون و از دیگران بي كر، نعمتشُ 

 :قال الله عزّوجلّ -15

 گيري. خواهي باش كه با هر دست كه دهي از همان دست مي هرگونه مي
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 (2/138كافي )

 :قال الله عزّوجلّ -16

 (2/243شوم.)كافي همدمش ميكه مرا یاد كند  هر

 :قال الله عزّوجلّ 17-

 (2/247برد.)كافي مال بسيار، گناهان را از یاد مي

 :قال الله عزّوجلّ 18-

 (2/247كافي).زیباستیاد من، هر جایي 

 :قال الله عزّوجلّ  19-

 )2/247كافي باش.)كني، فروتن  گاه كه مرا یاد مي آن

 :قال الله عزّوجلّ -20

 (2/248كافي تا در امان باشي.)؛زبان را در پس اندیشه قرار ده 

 :قال الله عزّوجلّ -21

 (8/132با مستحبات به من نزدیك شو.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ 22-

مرا  كند تو را نفریبد. روزيِ  بر من شوریده و گناه مي )کسی(اي عيسي!آن كه

كشم كه راه گریزي  چنان او را به بند مي كند...آن خورد و دیگري را بندگي مي مي

  (8/133نداشته باشد.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ - 23

 )8/132یكي باشد.)كافي، آشكارباید كه زبانت در نهان و 

 :قال الله عزّوجلّ 24-

مردم دورترین ، ترین مردم به خدا، فروتنان هستند گونه كه نزدیك هماناي داوود! 

 (2/122از خدا، متكبران هستند.)كافي

 :قال الله عزّوجلّ  25-

 )2/305ي مؤمن مرا بيازارد، باید با من اعلام جنگ كند.)كافي كه بنده هر

 :قال الله عزّوجلّ  26-

 )2/352كه ولي مرا بيازارد به جنگ من برخاسته است.)كافي هر!محمد اي

 :قال الله عزّوجلّ  27-

 (شود. و با نافله)كارهاي مستحبي ام با چيزي بهتر از واجبات به من نزدیك نمي بنده
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گاه كه دوستش بدارم، من گوش او  شود تا اینكه دوستش بدارم. آن به من نزدیك مي

بيند و زبان او كه با آن  او كه با آن مي )چشم(ي شنود و دیده خواهم شد كه با آن مي

. و كنم اجابتش مي ؛كند. اگر دعایم كند مينمایي  قدرتگوید و دست او كه  سخن مي

 (2/353)كافي دهم. مياگر از من بخواهد به او

 :قال الله عزّوجلّ - 28

 )2/244فروشند.)كافي با فریب، دین را به دنيا مي واي بر كساني كه

 :قال الله عزّوجلّ 29-

 مؤمن و ستون برپایي دین است.زینت اي احمد! پرهيزكاري، 

 (1/203)ارشادالقلوب

 :قال الله عزّوجلّ  30-

آوردن روزي حلال اي احمد! عبادت ده بخش دارد كه نهُ بخش آن، به دست 

 )1/203است.)ارشادالقلوب

 :قال الله عزّوجلّ 31-

داني به كدام دليل تو را بر دیگر انبيا برتري دادم؟ به دليل یقين و  اي احمد! مي

 )1/205حسن خلق و سخاوت نفس و دلسوزي براي مردم.)ارشادالقلوب

 :قال الله عزّوجلّ  32-

كه از دست برود، زیرا كسي كه  كار گير پيش از آن ات را به اي احمد! اندیشه

 شود. كند و گرفتار سركشي نمي نمي اشتباهكار بندد،  اش را به اندیشه

 (1/205)ارشادالقلوب

 :قال الله عزّوجلّ -33

گذاشتن كارهاي  كامل نيست، ایمان نيز بدون كنارميوه  كه هيچ درختي بدون چنان

 (1/250الشرایع شود.)علل حرام كامل نمي

 :قال الله عزّوجلّ  34-

كنم و به دشمن او  دار او را عذاب نمي برادرت علي را بشارت ده، كه من دوست

 )34كنم.)امالي صدوق رحم نمي

 :قال الله عزّوجلّ  35-

الله دژ)امان( من است، كسي كه وارد آن شود، از عذاب من در امان  الا لا اله

 (235الصدوق است.)امالي
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 :قال الله عزّوجلّ 36-

آفریدم و نه بهشت  السلام( نبودند، نه تو را مي ها)اهل بيت عليهم اي آدم!( اگر این)

 (122الاخبار و جهنم را، و نه آسمان و زمين را.)معاني

 :الله عزّوجلّ قال - 37

نيازترین شریك هستم، هر كس كاري انجام دهد و دیگري را )با من( شریك  من بي

و آن )كار(، براي همان شریك خواهد  ، كند، من از آن )كار( بيزارم

 )37/222بود.)بحار

 :قال الله عزّوجلّ -38

امان( من است هركه وارد آن شود، از عذاب من )دژ  (ولایت علي بن ابي طالب)ع

 (1/123در امان خواهد بود.)عيون اخبارالرضا)ع(

 :قال الله عزّوجلّ 39-

 همانا علي امام پرهيزگاران و رهبر روسفيدان پاك و پادشاه مؤمنان است.

 (352الصدوق )امالي

 :قال الله عزّوجلّ - 40

مناسب فاطمه، از فرزندان آدم و نسل او همسري اگر علي را نيافریده بودم، 

 )203نبود.)عيون اخبارالرضا)ع(

 حدیث معراج
عده ای معتقدند که معراج دوازده سال بعد از بعثت وقوع یافته است و 

دانند طایفه  گروهی زمان معراج را یکسال و پنج ماه قبل از هجرت می

ز معراج آن حضرت را در ماه رمضان )شب هفدهم( و بروایتی دیگر ای ني

  .بيست و یکم ماه رمضان آورده اند

ث مختلف حضرت یکبار معراج نکرده یجالب است که بدانيم طبق احاد

 .بلکه چندین بار عروج کرده اند

فرماید: جبرئيل دست مرا گرفت و از مسجد  بهر حال حضرت محمد می

را در ميان صفا و مروه ایستاده دیدم که کوچکتر از  بيرون آورد. مرکبی

 .اسب و بزرگتر از الاغ بود و ... و زینی بر پشت داشت

جبرئيل گفت ای محمد بر این مرکب سوار شو که این مرکب ابراهيم 
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 .عليه السلام است که بر آن برنشست و به کعبه رفت

قصد سوار پس جبرئيل رکاب و ميکائيل عنان بگرفت و چون آن حضرت 

شدن کرد مرکب تکانی بخود داد؛ جبرئيل فریاد برآورد که شرم کن که 

هيچ پيامبری گرامی تر از محمد بر تو سوار نشده است. آنگاه حضرت 

محمد بر مرکب سوار شده و گروهی از فرشتگان از چپ و راست و 

پيش و پس حضرتش را همراهی ميکردند تا حضرت محمد به مسجد 

 .القصی رسيد

 

س از طی مسيری دیگر جبرئيل خطاب به حضرت محمد صلی ا.. پ

عرض کرد: اکنون در این جا فرود آی؛ زمين طيبه است و زمين هجرت 

 .تو خواهد بود

حضرت محمد)ص( ميفرماید: آنگاه فرود آمدم و مشاهده کردم که در 

مدینه هستم و در آنجا نماز گزاردم و پس از ادای نماز، دیگر باره بر آن 

ب سوار شده مدتی طی راه کردم. جبرئيل عرض کرد دیگر بار فرود مرک

آی، و من در آنجا نيز فرود آمدم آنجا طور سينا بود. نماز گزاردم و بر 

مرکب بر نشستم و پس از مدتی جبرئيل گفت فرود آی، من فرود آمدم، 

 .آنجا بيت اللحم و محل تولد عيسی عليه السلام بود

ه و سوار بر مرکب شدم. جبرئيل پس از زمانی در آنجا نيز نماز گزارد

 .دیگر گفت فرود آی و ما به مسجد الاقصی رسيده بودیم

در مسجد الاقصی گروهی از فرشتگان به استقبال ما آمدند و از سوی 

 : خداوند بشارت و کرامت آوردند و بر من بدینگونه سلام دادند که

 .السلام و عليک یا اول و یا آخر و یا حاشر

از شنيدن این شيوه خير مقدم به جبرئيل گفتم چگونه است که این  پس

فرشتگان این چنين مرا پذیرا شده خير مقدم گفتند؟ عرض کرد تو اول 

کسی هستی که شفاعت تو پذیرفته ميشود بدرستی که تو اولين 

شفاعت کننده و آخرین انبيایی و بيداری و رستاخيز مردم در جهان به 

 .دقدم تو ممکن ميگرد

جبرئيل پس از این پاسخ، مرا فرود آورد و مرکب را به حلقه در مسجد 

بست و این همان مسجدی بود که پيامبران مرکب های خود را به آن در 

 .می بستند

------------ 

 

من وارد مسجد الاقصی شدم، جمعی از پيامبران در آنجا حضور داشتند 



فرستادند؛ از جبرئيل سوال  ) و بروایتی ارواح آنان( مرا سلام داده تحيت

کردم اینان چه کسانی هستند؟ گفت برادران تو، پيامبران خدایند. آنگاه 

جبرئيل برای نماز مرا به پيش راند و خود اذان بگفت و انبياء و فرشتگان 

 .مقرب همه و همه به من اقتدا کرده نماز گزاردند

 

ا به نمازش را کاش روزی قائم ال پيامبر بياید و ما هم لياقت اقتد}

 {.بيابيم

 

 

آنگاه پرده دار بيت المقدس سه جام پيش آورد یکی از شير و یکی از 

آب و آن دیگری از شراب سرشار بود ... من نيز جام شير را بدست 

گرفتم و بنوشيدم. جبرئيل گفت هدایت یافتی و امت تو نيز هدایت 

  .شدند

ام جب شير از این سه توجه: ) تفسير دکتر الهی قمشه ای در باب انتخا

 (!توسط حضرت رو حتما بخونيد

چون نماز به پایان رسيد بعضی از انبياء که حضور داشتند خداوند را 

  .درود و ثنا گفتند

ع( گفت: ستایش خدایی را که بر من جامه دانش پوشاند و )ابراهيم 

ملکی عظيم بداد و مرا پيشوای مردمان ساخت و آتش نمرود را بر من 

 .دسرد کر

شکر و سپاس و ستایش خدایی را که مرا کليم  :موسی )ع( گفت

خویش کرد و فرعون و مردم را بدست من نابود ساخت و بنی اسرائيل 

را نجات بخشيد و گروهی از قوم مرا مؤمن و در ایمان خود راسخ 

 .ساخت

داود )ع( گفت: شکر خداوند بزرگی را که سلطنت پر قدرت به من داد و 

موخت و آهن را بدست من نرم کرد و کوهها را در زیر پای زبور به من آ

  .من قرار داد و مرا حکمت آموخت

سليمان )ع( گفت: ستایش خداوندی را که باد و دیو و پری را در تحت 

فرمان من قرار داد و زبان پرندگان به من آموخت و پادشاهی بزرگی به 

لهی را در مورد من عطا کرد و سرزمين مرا پاک و مطهر ساخت و لطف ا

 .من پایانی نيست

عيسی )ع( گفت: سپاس و ستایش خدایی را که مرا مثالی برای خود 

گردانيد و مرا نمونه آدم ساخت، چنانکه فرمود " ان مثل عيسی عندا.. 



کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيکون " و مرا کتاب انجيل 

آسمان برد مادرم را از  آموخت و درمان امراض را به من بخشيد و مرا به

 .شر و آزار دشمنان در امان داشت و در پناه خود آورد

 

حضرت محمد )ص( ميفرماید پس از آنکه انبياء سخنان خود را به پایان 

بردند، من آغاز سخن کردم که: حمد و سپاس آن خداوندگار جليل و پر 

که شوکتی که مرا رحمت عالميان کرد و ... قرآنی برای من فرستاد 

مستدل ترین کلامهاست و ... و مرا اول و آخر گردانيد و سينه مرا از 

 .الهامات خود آکنده ساخت و مرا فاتح و خاتم خواند

 

در این هنگام ابراهيم روی به انبياء کرد و گفت براستی محمد برترین 

آنگاه جبرئيل دست مرا گرفت و گفت حال به موضع صخره  . شماست

رویم و چون به معراج صخره رفتيم نردبانی که سر به آسمان  می

داشت ظاهر گردید و تا کنون چنين نردبانی ندیده بودم. فرشتگان از آن 

عروج ميکردند و به آسمان بالا و پائين ميرفتند. دو پهلوی نردبان یکی از 

  ...یاقوت و دیگری از زمرد بود و 

 ان رفتيم و از آن نردبان بالا رفتيمما از مرکب پياده شده و بطرف آن نردب

.  

در روایت دیگری است که حضرت ميفرماید جبرئيل مرا با بالهای خود }

  {.سوار کرده و به آسمان برد

 

اولين محل فرود ما باب الخطفه بود و صاحبِ الخطفه فرشته ای است 

راند و تحت  که اسمعيل نام دارد و شياطين را از آسمان با شهاب می

ندهی اسمعيل هفتاد فرشته است که تحت فرمان هر یک از این فرما

  .فرشتگان هفتاد هزار فرشته دیگر قرار دارند

 رِ باب الخطفه را بصدا آورد، پرسيدند کيست؟جبرئيل دَ 

 

پاسخ داد جبرئيل هستم. پرسيدند همراه تو کيست. گفت: رسول 

من به اسمعيل خداوند بزرگ. پاسخ آمد: آفرین بر او. پس در بگشودند و 

سلام گفتم و او نيز مرا سلام داد و گفت درود بر تو ای برادر شایسته و 

پيامبر بزرگ. ملائکی که تحت فرمان اسمعيل بودند جملگی به من 

خوشامد گفتند و هر فرشته ای که مرا ميدید شاد و خندان ميشد. آنگاه 

و عظمت  فرشته ای را دیدم که پيش از او فرشته ای با آن همه بزرگی



ندیده بودم صورتی کریه داشت و سخت غضبناک بود ولی با دیدار من 

ری در نگاهش مشاهده نشد و فقط مرا دعا کرد. به روُ لبخند و یا سُ 

جبرئيل گفتم کيست و چه هراسی در دل من افکند. جبرئيل پاسخ داد 

حق هم همين است که همه ما از او بهراسيم زیرا ... او مالک دوزخ 

. ]![. از روزیکه جهنم رادر اختيار او قرار داده اند همواره بر است ..

گناهکاران خشم ورزیده است. به مالک دوزخ سلام دادم او نيز به من 

 .سلام داد و گفت نگران مباش که ترا در جهنم راه نباشد

از جبرئيل خواستم که به مالک جهنم بگوید که جهنم را به من نشان 

برئيل دری از درهای جهنم را باز کرد و از آنجا دهد. مالک به فرمان ج

آتش دوزخ به آسمان شعله کشيد و آن چنان آن آتش هراسناک بود که 

ترسيدم مرا در خود فرو کشد. به جبرئل گفتم بگو تا آن آتش را فرو 

نشاند و مالک جهنم آن در را که گشوده بود بست و آتش از نگاهم 

  .پنهان ماند

فتيم که با مردی گندمگون برخورد کردیم گفتم این از آنجا به سویی ر

مرد کيست؟ گفت پدر تو آدم است بر او سلام کن. سلامش دادم و 

جواب دریافتم. گفت درود بر این فرزند صالح و تو پيامبر شایسته ای 

 .هستی

از آنجا عبور کرده به فرشته ای رسيدیم که جهان ما بطور کامل ميان دو 

ی از نور بدست داشت و بسيار اندوهگين بر آن می زانوی او بود و لوح

نگرد.  نگریست. گفتم این فرشته کيست که این چنين در جهان ما می

جبرئيل جواب داد او ملک الموت است گفتم مرا به او نزدیک کن تا با او 

سخن بگویم. چون نزدیک شدم سلام داده و جواب دریافت داشتم. 

ت و او رحمتی است که خداوند برای جبرئيل گفت این پيامبر رحمت اس

ملک الموت مرا درود و ثنا گفت و اظهار  .بندگانش فرستاده است

بينم. گفتم این  داشت : ای محمد من خبرهای بسيار در امت تو می

رحمت الهی است و به جبرئيل گفتم این فرشته کاری بس دشوار دارد. 

پاسخ مثبت داد.  آیا او جان همه انسانها را خود می ستاند؟ جبرئيل

خطاب به ملک الموت گفتم ای ملک تو همه مردم جهان را زیر نظر 

داری؟ گفت آری، جهان جملگی در چنگ من است و من هر حرکت و هر 

عمل شما را زیر نظر دارم و هيچ خانه ای نيست که از نظر من دور 

که  يدیو زمانی که مردم بر مرده خود می گریند با خود ميگویم نگر .بماند

و یکی از شما را .من یک یک شما را به این سرنوشت مبتلا خواهم کرد 

باقی نخواهم گذاشت. گفتم مرگ برای درهم شکستن آدم کافی 



  .د دشوارتر استآی نيست؟ گفت آنچه که پس از مرگ می

آنگاه به جماعتی رسيدم که در برابر آنان مقدار زیادی گوشت تازه و 

ر و نامرغوب و بدبو وجود داشت و همه مرغوب و مقداری گوشت مردا

پرسيدم   آن جماعت از آن گوشت متعفن و فاسد شده می خوردند،

اینان کيستند؟ گفتند گروهی از امت هستند که حرام را بر حلال ترجيح 

 .دانسته اند

سپس فرشته ای را دیدم که نيمی بدن از آتش و نيمی از برف داشت و 

ی که بين آتش و سردی الفت دادی قلوب ندا در ميداد که ای خداوندگار

مؤمنين را به یکدیگر پيوند بده و جبرئيل آن فرشته را به من نشان داد و 

گفت او نيکخواه ترین فرشتگان است و از روزی که خلق شده است 

 .همواره این ندا را در ميدهد

پس از عبور از آن فرشته، با دو فرشته دیگر برخورد کردیم. یکی از آنان 

گفت: خداوندا هر که در راه تو خير کند او را خير رسان؛ و آن دیگری  یم

 .گفت: خداوندا هر که امساک کند مال او را نابود و تباه ساز می

از آنجا به گروهی رسيدیم که لبهایشان چون لبهای شترها بود و 

بریدند و در دهان خودشان  فرشتگان با قيچی گوشت پهلوی آنان را می

جبرئيل گفت: اینان کسانی هستند که با مؤمنان به چشم  .ميگذاردند

  .تحقير نگرند و عيب جویی کنند

آز آن جماعت نيز عبور کرده و به گروهی رسيدیم که سرهای آنان را با 

کوفتند. جبرئيل گفت: اینان کسانی هستند که خواب را  سنگ می

 .برنماز ترجيح داشته اند و نماز نمی گذاردند

از آن گروه به گروه دیگری رسيدیم که فرشتگان آتش در  پس از گذشتن

دهان آنان ميریختند از جبرئيل پرسيدم اینان چه کسانی هستند؟ 

 ] .جبرئيل گفت: اینان اموال یتيم را غصب کرده و ضایع ساخته اند

اشاره دارد به آیه" "الذین یالکلون اموال الایتامی ظلما" " انما یاکلون 

و سيصلو سعيرا" در حقيقت کسانی که اموال فی بطونهم نارا" "

یتيمان را ميخورند بر آنان ستم می کنند و در شکمهایشان آتش وارد 

 [.می کنند و بزودی آتشی فروزان در جهنم بر آنان افروخته خواهد شد

 

از آنجا به گروهی رسيدیم که از بزرگی شکم نميتوانستند از جای خود 

ربا خوارانند و این جماعت را چون آل  حرکت کنند. جبرئيل گفت: اینان

فرعون از بامداد تا شامگاه در آتش می افکنند. اینان از خداوند خواهانند 

 .که هر چه زود رستاخيز فرا رسد



از آنجا به آسمان رهسپار شدیم. در آنجا جبرئيل تقاضای ورود کرد، 

تن درها گشاده شد و ما داخل شدیم. در مراحل سير در آسمان دوم دو 

را که با یکدیگر شبيه بودند مشاهده کردیم. جبرئيل گفت: اینان خاله 

زادگان یکدیگرند یکی از آنان یحيی و دیگر عيسی است. بر آنان سلام 

 .دادم، پاسخ شنيدم

از آنجا به فرشتگانی که مظهر فروتنی و خشوع بودند عبور کردم و 

د و هرگز روی این فرشتگان بدان سوی بود که خداوند خواسته بو

بجانب دیگر توجه نميکردند و به بانگ های گوناگون خداوند را ستایش 

  .ميکردند

 

 .سپس راهی آسمان سوم شدیم

 

در آسمان سوم جوانی را دیدم که بسيار زیبا روی بود. از جبرئيل 

پرسيدم او کيست؟ گفت: او یوسف برادر توست. بر او سلام کردم و بر 

مبر شایسته و ای برادر شایسته خوش ای پيا :من سلام داد و گفت

آمدی. بدان که در زمان شایسته ای مبعوث گردیدی. فرشتگانی فروتن 

و خاشع را دیدم که بر من سلام کردند و جویاى حال برادرم )على( 

شناسيد؟ گفتند:  شدند ؛ گفتم: او در زمين است. آیا شما او را می

يت المعمور را زیارت چگونه او را نشناسيم در حالى که هر سال ، ب

بينيم اطراف آن پوششى سفيد است که بر آن ، نام محمد و  کرده ، می

 ها نوشته شده است على و حسن و حسين و سایر ائمه و شيعيان آن

 

 از آنجا به آسمان چهارم رفتم 

 

از مردی عبور کردم که جبرئيل گفت: این ادریس است. به او سلام داده 

مان چهارم نيز تعدادی از فرشتگان فروتن و و پاسخ دریافتم. در آس

 .خاشع را دیدم

آنگاه به فرشته ای عبور کردیم که بر کرسی نشسته و هفتاد هزار 

فرشته تحت فرمان او بود که هر یک از آن هفتاد هزار فرشته، هفتاد 

گمان کردم که از این فرشته، فرشته  .هزار فرشته تحت فرمان داشت

زد و او برخاست و او تا  گ. ناگاه جبرئيل بر او بانتر نباشد ای عالی مقام

 [! !].قيامت بر پای خواهد بود

 



 از آنجا به آسمان پنجم رفتيم 

 

مردی پير با چشمانی گشاد یافتيم که گروهی از امت او پيرامون او 

جبرئيل گفت: این هارون پسر عمران است که امت او را  .راگرفته بودند

لام کردم و جواب باز داد و گفت درود بر تو ای دوست ميداشتند. بر او س

برادر شایسته و ای پيامبر شایسته. در آسمان پنجم نيز تعداد زیادی از 

 .فرشتگان فروتن وخاشع را مشاهده کردیم

 

 از آنجا به آسمان ششم وارد شدیم

 

جبرئيل ابتدا اجازه ورود خواست درها گشاده شد و ما به آن حيطه راه 

نجا مردی بلند و گندمگون دیدیم و اگر دو پيراهن هم بر تن یافتيم. در آ

ميکرد موی بدنش از پيراهن ها بيرون ميزد. جبرئيل گفت این مرد 

موسی بن عمران است، بر او سلام کن، بر او سلام کردم و پاسخ 

شنيدم. در آن آسمان نيز ملائک خاشع را مشاهده کردم و چون از 

او را شنيدم که با آوایی حزن آلود موسی عبور کردم صدای گریستن 

گمان بنی اسرائيل آن است که من برترین فرزند آدمم و حال  :ميگفت

آْنکه این مرد از من افضل تر و برتر ميباشد و این برتری ایجاب می کند 

 .که امت او برگزیده امت ها باشند

 

  .از آنجا به آسمان هفتم وارد شدیم

 

ود یعنی دو موی بود که قسمتی از مردی در آنجا دیدم که اشمط ب

آنکه موی  –موهای او سفيد و قسمت دیگر سياه بود ]شمطاء )مؤنث( 

سرش سفيد و سياه باشد[. و بر در بهشت بر کرسی نشسته بود. 

جبرئيل گفت این پدر تو ابراهيم است و این جا، جایگاه پرهيزکاران امت 

که برترین مردم زمان تو ميباشد. پس من این آیه را بخواندم. "بدرستي

ابراهيم کسانی هستند که از او پيروی کردند و این پيامبر و آن کسانی 

  ."که به دین پيامبر ایمان آورده اند و خداوند یاور مؤمنان است

من به ابراهيم سلام کردم و او نيز سلام داد و گفت: درود بر تو ای 

پيامبر شایسته و فرزند شایسته و مبعوث شده در زمانی مناسب و 

شایسته. آنگاه ابراهيم گفت: ای محمد امت خود را بگو که در بهشت 

برای خود درخت بسيار بکارند. گفتم چگونه ميتوانند در بهشت برای 



 "..ند گفت: با ادای کلمه "لا حول و لا قوت الا بااخود درخت بکار

در آسمان هفتم نيز فرشتگان خاشع را بدیدم و دریاهای نور دیدم که 

ساخت و دریاهای ظلمت دیدم که نگاه را در  چشم را مجذوب خود می

خود فرو می بلعيد و نيز دریاهای برف دیدم و هر زمان که از مشاهده 

 مستولی ميشد، جبرئيل مرا دلداری داده میاین حالات بر من نگرانی 

گفت: شادباش ای محمد و شکر خداوندی را که ترا با یک چنين کرامتی 

شریک کرده است و به تو امکان داد تا این شگفتی ها را مشاهده کنی. 

ولی هنوز گوشه ای از عظمت خداوندگاری را ندیده ای و عظمت الهی 

يان خداوند و خلقش نود هزار حجاب بسيار فراتر از قدرت دید توست و م

معنوی است و نزدیکترین خلق به محل صدور وحی من هستم و ميان 

من و اسرافيل چهار واسطه است که یکی از نور، دیگری از ظلمت، 

 [! !].سومی از ابر، و چهارمی از آب است

آنگاه با جبرئيل به بيت المعمور رفتم و دو رکعت نماز بگزاردم و در این 

ام جمعی از اصحاب خویش را دیدم که عده ای از آنان جامه سفيد هنگ

گروه  .به تن داشتند و جمع دیگری از آنان جامه هایشان چرکين بود

نخستين وارد بيت المعمور شدند ولی گروهی که جامه هایشان 

چرکين بود اجازه ورود به بيت المعمور را نيافتند و هنگامی که از بيت 

دو نهر آب دیدم که نام یکی کوثر بود و آن دیگر نهر المعمور خارج شدم 

رحمت خوانده ميشد. پس از کوثر آب نوشيده و در نهر رحمت غسل 

کردم و این دو رود همراه من جاری بودند تا به بهشت وارد شد و در دو 

سوی نهرها خانه های خود و اهل بيت خود و زنان طاهره و پاک خویش 

بود و دختری دیدم که آب تنی ميکرد  را دیدم؛ خاک بهشت از مشک

گفتم تو کيستی؟ گفت: من از زید بن حارثه ام. در آنجا مرغان بهشت از 

نظر جثه و بزرگی به اندازه شتران بزرگ و عظيم بود. و انارهای بهشت 

به اندازه سطل های عظيم بود و در آنجا درخت بزرگ و تناوری را 

همه خانه ها سایه افکنده  مشاهده کردم که شاخه های آن بر فراز

 .بود. در این جا جبرئيل گفت این درخت طوبی است

چون از بهشت بيرون آمدیم جبرئيل گفت آن دریاها را که دیدی حجابی 

است بين نور عرش و زمين و اگر این دریاها وجود نداشت هر چه در 

زمين وجود داشت ميسوخت و بيت المعمور خانه ای است در آسمان 

فراز کعبه که اگر سنگی از آن رها شود بر کعبه فرود نياید و  هفتم بر

 .مانع از فرود آمدن آن به کعبه ميشود

 



در روایات وارد شده , منظور از این آیات شهود باطنى خاصى نسبت به 

ذات پاک خداست که براى پيامبر)ص ( در این صحنه روى داد و در 

العاده تحت تاثير جذبه معراج بار دیگر تکرارشد و رسول اللهّ فوق 

 .معنوى این دیدار قرار گرفت

 

خداوند شدیدالقوى و پـرقدرت , پيامبر)ص ( را تعليم فرمود, در حالى 

 . که او به صورت کامل و در حد اعتدال در آمد و در افق اعلى قرار گرفت

سـپـس نـزدیـک شد, و نزدیکتر شد, آن چنان که ميان او و پروردگارش 

قوس بيشتر نبود, و در همين جا بود که آنچه وحى کردنى  به اندازه دو

 .بود خداوند به بنده اش وحى کرد

و از آنـجا که براى جمعى این شهود باطنى سنگين مى آمد تاکيد مى 

کند که قلب پيامبر)ص ( آنچه را دیده به حق و راستى دیده است و 

 .نباید شما در برابر این سخن با او به مجادله برخيزید

 

 .!از پيغمبراکرم )ص ( پرسيدند: ))آیا پروردگارت را هرگز دیده اى ((؟

 .!)) در پاسخ فرمود: ))رایته بفؤادى ; من او را با چشم دل دیده ام

و در نـهـج الـبـلاغـه در صدر خطبه ))ذعلب یمانى (( آمده است که از آن 

ه اى حضرت سؤال کرد: ))آیا هرگز پروردگارت را اى امير مؤمنان دید

 .!((؟

در پاسخ فرمود: ))افاعبد مـالا اراه ؟ ; آیا کسى را که نمى بينم 

ولى چشمها با مشاهده حسى هرگز او را ندیده اما  !پرستش کنم ؟

 .)) دلها با حقيقت ایمان او را دریافته است

 

پيغمبر اکرم )ص ( در یک ))شهودباطنى دیگر(( به هنگام معراج بر فراز 

دا را مشاهده کرد, و به تعبير دیگر خداوند بار دیگر آسمانها ذات پاک خ

بر قلب پاک او نزول فرمود و شهود کامل تحقق یافت ,در محلى که 

 , منتهااليه قرب الى اللهّ از سوى بندگان است , در کنار سدرة المنتهى

درآنجا که ))جنة الماوى (( قرار دارد, در حالى که ))سدرة المنتهى (( 

 .نورپوشانده بود را حجابهائى از

دیـده قـلـب پيامبر)ص ( در این شهود هرگز به غير حق نيفتاد, و جز او 

ندید, ودر همانجا بود که نشانه هاى عظمت خداوند را در آفاق و انفس 

 .نيز مشاهده کرد

 



درباره ))سدرة المنتهى (( هرچند در قرآن مجيد توضيحى نيامده , ولى 

ـيـفـهـاى گـوناگونى پيرامون آن آمده در اخبارو روایات اسلامى تـوص

است ;این تعبيرات نشان مى دهد که هرگز منظور درخـتـى شـبـيـه 

آنچه در زمين مى بينيم نبود, بلکه اشاره به سایبان عظيمى است در 

جوار قرب رحـمـت حـق که فرشتگان بر برگهاى آن تسبيح مى کنند و 

 .ر دارندامتهائى از نيکان و پاکان در سایه آن قرا

جـنـة الماوى ((  (( همان ))که جنة الماوى )و بهشت برین ( در آنجاست

به معنى بهشتى است که محل سکونت است ; و منظور از آن بهشت 

 .برزخى است که ارواح شهدا و مؤمنان موقتا به آنجا مى روند

 

اینها واقعياتى بود که پيامبر مشاهده کرده و ))چشم او هرگزمنحرف 

 نشد و طغيان نکرد(( آنچه دید واقعيت بود 

 

و از جمله روایات بسيار جالب در کتب اهل سنت این روایت است از 

عبدالله ابن عمر که گفت شنيدم که از پيغمبر خدا صلی الله عليه و آله 

چه لهجه و صوتى تو را مخاطب قرار سؤال شد در شب معراج خدا با 

طالب خطاب فرمودسپس  داد گفت: مرا به لهجه و صداى على بن ابى

مرا ملهم کرد که گفتم: یا رب تو مرا مخاطب قرار دادى یا على؟ )یعنى 

فرمود: یا محمد! »شنوم صداى تواست یا صداى على(؟  صدایى که مى

شوم و نه به اشيا  مىء هستم نه مثل اشياء نه قياس به اشيا  من شى

شوم ولکن بر نهانی هاى دل تو مطلع شدم و احدى را  وصف مى

تر به سوى تو از على نيافتم پس به زبان و آواز او تو را مخاطب   محبوب

 .«قرار دادم تا قلب تو اطمينان یابد

 

از امير مؤمنان)عليه السلام( روایت شده است که: پيامبر اکرم)صلى 

پروردگارا!  :لم( در شب معراج از پروردگارش پرسيدالله عليه وآله وس

برترین و شریفترین کارها کدام است؟خداوند عزوّجلّ در پاسخ فرمود: 

هيچ عملى نزد من بالاتر از توکل بر من و راضى بودن به آنچه که من 

 .قسمت کرده ام، نيست

 

 :گوشه ای از گفتگوهای پيامبر اعظم با خداوند جهانيان در شب معراج 
 



کنند، و به خاطر من  اى محمد! محبتّ من شامل کسانى است که به خاطر من محبتّ می

پيوندند، و محبتّ من شامل  عطوفت و مهربانى ميکنند، و به خاطر من با دیگران می

 کنند.  کسانى است که بر من توکّل می

 و براى محبت من نه نشانه مخصوصى است و نه پایان و نهایتى.

نشانه را از سر راه محبوبان خویش بر دارم نشانه دیگرى را قرار خواهم هرگاه که یک 

 داد.

نگرند و دست نياز به  اینان کسانى هستند که به مردم به همان گونه که من نگاه ميکنم، می

 کنند. سوى خلق دراز نمی

 شکم آنها از مال حرام خالى است.

 من از ایشان است.خوشى و کامرانى آنها در دنيا ذکر و محبتّ و رضایت 

اى احمد! اگر دوست دارى که پارساترین مردمان باشى، نسبت به دنيا زهد پيشه کن و 

 نسبت به آخرت رغبت داشته باش.

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( گفت: خداوندا! چگونه نسبت به دنيا زهد بورزم؟خداوند 

لى کم )دو کف دست( استفاده کن فرمود: از خوراک و آشاميدنى و پوشاک دنيا به اندازه خي

 و براى فردا چيزى ذخيره مکن و همواره به یاد من باش.

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( پرسيد: خداوندا! چگونه همواره به یاد تو باشم؟خداوند 

فرمود: با دورى از مردم و کينه نسبت به ترش و شيرین و خالى نگهداشتن شکم و خانه 

 از دنيا.

افکند، به آنها  ! بپرهيز ازاینکه مانند بچّه باشى که هرگاه به سبز و زرد نظر میاى احمد

 گيرد، نسبت به آن فریفته ميشود. بندد و یا ترش و شيرین در اختيارش قرار می دل می

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض کرد: خداوندا! مرا راهنمایى کن که با چه کارى به 

 وند فرمود: شب خود را روز و روز خود را شب قرار بده.تو تقرّب جویم؟ خدا

 عرض کرد: چگونه چنين کنم؟فرمود: خوابت را نماز و غذایت را گرسنگى قرار بده.

اى احمد! به عزّت و جلالم سوگند که هر بنده اى که چهار صفت را براى من ضمانت کند، 

چد و حرف نزند مگر آنکه آن کنم: زبانش را در کام بپي من نيز او را به بهشت وارد می

 سخن براى او مفيد و ثمر بخش باشد.

 هاى اهریمنى حفظ کند. قلب خود را از وسوسه

 همواره بياندیشد که من به او آگاه و بر کارهایش ناظر هستم.

 و گرسنگى، نور چشمانش باشد )گرسنگى را دوست بدارد(.

ى چه لذّت و آثارى دارند!عرض اى احمد! اى کاش ميدانستى که گرسنگى و سکوت و تنهای

کرد: خداوندا! گرسنگى چه اثراتى دارد؟فرمود: حکمت، حفظ قلب، تقرّب به من، حزن 

 هميشگى، کم خرج بودن بين مردم، حق گویى، 

اى احمد! آیا ميدانى چه هنگامى بنده به من نزدیک ميشود؟عرض کرد: خير، اى پروردگار 

 سجده باشد.من!فرمود: وقتى که گرسنه یا در حال 

اى احمد! از سه بنده خود تعجب ميکنم: بنده اى که به نماز ایستاده و ميداند که دستهاى 

خودرا به جانب چه کسى دراز کرده و در پيشگاه چه کسى ایستاده و در عين حال خواب 



 آلود است.

و تعجّب ميکنم از بنده اى که روزىِ امروز خود را از سبزى مختصرى دارد ولى براى 

 ردایش به فکر فرو رفته است.ف

و تعجّب ميکنم از بنده اى که نميداند آیا من از او راضى هستم یا بر او غضبناکم، ولى 

 خندان است.

اى احمد! در بهشت قصرى است از لؤلؤ بر فراز لؤلؤ، و مروارید بزرگ درخشان روى 

اخ، دوستان خاصّ مروارید که در آنها قطع و وصلى وجود ندارد )یکپارچه است( در این ک

من هستند که هر روز هفتاد بار )به لطف و مهر( به آنان نظر مى افکنم و هربار با آنها 

 سخن مى گویم و هفتاد بار بر قلمرو و مقامشان مى افزایم.

و آنگاه که اهل بهشت از خوردن و آشاميدن لذّت ميبرند اینان از ذکر و سخن و گفتار من 

 لذّت ميبرند.

اوندا! نشانه هاى اینها چيست؟فرمود: زندانيانى هستند که زبانهاى خود را عرض کرد: خد

 از حرفهاى غير ضرورى و شکمهاى خود را از غذاى غير لازم، محفوظ و حبس کرده اند.

 اى احمد! محبتّ من در گرو محبتّ فقرا و تقرّب به ایشان است.

رسنگى، صابر و در نعمت، عرض کرد: فقرا کيانند؟فرمود: آنانکه به کم، راضى و بر گ

شاکر هستند; از گرسنگى و تشنگى خود شکایتى ندارند و هرگز دروغ بر زبان خود جارى 

نمایند و براى چيزى که از دستشان رفت،  نميکنند و نسبت به پروردگارشان غضب نمی

 باشند. آورند، فرحناک و شادمان نمی غمگين نيستند و نسبت به چيزى که به دست می

د! محبتّ من در گرو محبتّ فقرا است، پس به آنها نزدیک شو و همنشينى با آنان را اى احم

 اختيار کن و از ثروتمندان و مجلسشان فاصله بگير، چراکه فقرا دوستان من هستند.

اى احمد! با لباس جذّاب و غذاى لذیذ و بستر نرم، خود آرایى مکن چرا که نفس، خاستگاه 

 است. هر بدى و رفيق هر نادرستى

 کشاند. تو نفس را به اطاعت خدا ميخوانى ولى او تو را به نافرمانى می

هر گاه که ميخواهى اطاعت خدا کنى با تو مخالفت ميکند و هرگاه که بخواهى نافرمانى از 

 خدا کنى با تو همراهى ميکند.

 هرگاه که سير شود، طغيان ميکند و هرگاه که گرسنه شود، فریاد و فغان سر ميدهد.

 ورزد. نياز شود، تکبرّ و بزرگى می هرگاه که بينوا شود، غضب ميکند و هرگاه که بی

 ورزد. شود و هرگاه که در امنيتّ باشد، غفلت می هرگاه که بزرگ شود، فراموشکار می

شوند  خورد ولى وقتى که بر آن سوار می نفس آدمى، مثل شتر مرغ است که فراوان می

 پرد. گذارند( نمی )بار می

 مانند خرزهره است که رنگش زیبا ولى مزّه اش تلخ است.و 

 اى احمد! دنيا و اهل آن را دشمن بدار و آخرت و اهل آن را دوست بدار.

عرض کرد: اى خداى من! اهل دنيا و اهل آخرت چه کسانى هستند؟ فرمود: اهل دنيا کسى 

 .باشد است که خوردن و خندیدن و خواب و غضبش زیاد و رضایت او کم می

کند  طلبد و عذر کسى را که از او عذر خواهى می اگر به کسى بدى کرد از او پوزش نمی

 پذیرد. نمی



 هنگام عبادت، کسل و هنگام معصيت، شجاع است.

 آرزویش دور و دراز و مرگش نزدیک است.

 پردازد. به حساب خود نمی

 نفعش به دیگران کم ميرسد.

 زند. حرف زیاد می

 ترس کم دارد.

 شود. يدن به غذا، بسيار شادمان میهنگام رس

 کنند. اهل دنيا هنگام نعمت، شکر و هنگام بلا، صبر نمی

کنند که واجد آن  کنند و چيزى را ادّعا می به کارهایى که انجام نداده اند خودستایى می

 گویند. نيستند و از روى آرزو و هوس سخن می

 کنند. یعيوب دیگران را بازگو ولى خوبى هاى آنها را مخفى م

 عرض کرد: آیا اهل دنيا این همه عيب دارند؟فرمود: اى احمد! اهل دنيا عيب فراوان دارند.

پندارند در حالى که  کنند، خود را عاقل می جاهلند، احمقند، در مقابل استاد خود تواضع نمی

 نزد اهل معرفت احمق هستند.

 

 اى احمد! اهل خير و آخرت شرمگيناند.

 حماقتشان کم و نفع آنان فراوان و حيله آنها اندک است.حياى آنها زیاد و 

 مردم از دست آنها در رفاهند ولى خودشان از دست خویش در رنجند.

 کلامشان سنجيده است.

 پردازند. به حساب خود می

 افکنند. خود را به زحمت می

 خوابد. خوابد ولى قلبشان نمی چشمهایشان می

 خداست. چشمانشان گریان و قلبهایشان به یاد

 برند آنها در ذکر و یاد حق هستند. هنگامى که دیگر مردمان در غفلت به سر می

 آورند. در آغاز نعمت، ستایش الهى و در پایان آن شکر خدا را به جاى می

دعایشان نزد خدا مقبول و سخن ایشان نزد پروردگار پذیرفته است و وجود آنها مایه 

 مباهات و خشنودى فرشتگان است.

 چرخد. اى آنها زیر حجابها میو دع

خداوند دوست دارد کلام آنان را بشنود آنگونه که مادر دوست دارد به کلام فرزند خود 

 گوش دهد.

 شوند.  از خداوند لحظه اى غافل نمی

 پر خورى و پرگوئى و پوشيدن لباسهاى متنوع و زیاد و رنگارنگ را دوست ندارند.

 زنده کریم.مردم نزد آنها مردگانند و خداوند، 

خوانند و آنان را که به اینان روى  آنهایى را که از ایشان رخ برتافتند با بزرگوارى فرا می

 پذیرند. آورده اند با مهربانى می



 دنيا و آخرت نزد آنها یکسان است.

 اى احمد! آیا ميدانى که پاداش زاهدان نزد من چيست؟ عرض کرد: خير، اى پروردگار من.

شود ولى آنان از این  شوند و در حساب آنها مناقشه و دقتّ می ر میفرمود: مردم محشو

 امر در امان هستند.

کنم تا از  کمترین چيزى که به زاهدان ميدهم آن است که کليدهاى بهشت را عطایشان می

 هر درى که خواستند وارد بهشت شوند.

 دهم. و ميان جمال خودم و آنان پرده اى قرار نمی

 چشانم و آنها را در جایگاه صادقان می فتگوى با خودم را به آنان میلذّتهاى گوناگون گ

آورم و چهار در به رویشان  اند به یادشان می نشانم و کارهاى دنيا و رنجهایى را که کشيده

رسد، از در دیگر به من هرگونه که بخواهند و  گشایم; از یک در هدایاى من به آنها می می

 شوند می و از یک در به آتش دوزخ و ظالمانى که عذاب می کنند بدون هر مانعى نگاه می

 نگرند و از در دیگر نيز دختران نوجوان و حورالعين )زنان فراخ چشم( بر آنان وارد می

 شوند.

پيامبر اکرم)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض کرد: خداوندا! این زاهدان که توصيفشان 

است که خانه اى ندارد که اگر خراب شد، غم کردى چه کسانى هستند؟فرمود: زاهد آن کسى 

 بخورد.

فرزندى ندارد که اگر مُرد، محزون شود و هيچ چيز ندارد که اگر از دست رفت، غصه 

 بخورد و هيچکس را نميشناسد که او را لحظه اى از یاد خدا غافل کند.

 پوشد. غذاى اضافى ندارد که از او بطلبند و لباس نرم نمی

دارى و روزه، زرد و زبان آنها از شدّت ذکر  ل زهد، از شب زندهاى احمد! چهره اه

 خداوند، خسته شده است.

 قلبهاشان در سينه هایشان، از مداومت سکوت، مجروح شده است.

کنند ولى نه به خاطر ترس از جهنم یا  آنان هرچه در توان دارند )در عبادت( کوشش می

یابند که خداوند سبحان  گرند و مین شوق بهشت، بلکه در ملکوت آسمان و زمين می

 شایسته عبادت است.

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( عرض کرد: خداوندا! آیا زاهدان امّت من بيشترند یا زُهّاد 

بنى اسرائيل؟فرمود: مقدار زاهدان بنى اسرائيل در مقام مقایسه با زُهّاد امّت تو، به اندازه 

 است.یک موى سياه در بدن یک گاو سفيد 

عرض کرد: چگونه چنين است در حالى که تعداد بنى اسرائيل بيشتر از تعداد امّت من 

است؟فرمود: چون آنها پس از یقين، شک کردند و بعد از اقرار به حقيقت، آن را انکار 

 کردند.

پيامبر اکرم)صلى الله عليه وآله وسلم( فرمودند: من شکر و حمد خداى تعالى را بجا آوردم 

 ردم که خداوند آنها را حفظ و رحمت فرماید و سایر خيرات را بر آنان نازل کند.و دعا ک

اى احمد! بر تو باد به تقوا، که صدر و ساقه و ذیل دین، تقوا است و به وسيله آن، بنده 

 ميتواند به خداوند تعالى تقرّب یابد.

 اى احمد! تقوا، زینت مؤمن و پایه و ستون دین است.



است; همان گونه که از دریا جز با کشتى نميتوان نجات یافت زاهدان  تقوا، چونان کشتى

 نيز جز با تقوا نميتوانند نجات یابند.

اى احمد! هيچکس نيست که مرا عبادت کند و در مقابل من خشوع کند مگر آنکه همه چيز 

 در برابر او خاشع شود.

جه، بنده، نزد خلق گرامى گشاید; در نتي اى احمد! تقوا درهاى عبادت را به روى بنده می

 رسد. شود و به وسيله آن به قرب خداى عزّوجلّ میی م

اى احمد! بر تو باد سکوت و کم حرفى; چرا که آبادترین مجلس و محفل، قلبهاى صالحان و 

 ساکنان و ساکتان و خرابترین مجلس و محفل، قلبهاى بيهوده گویان است.

دنبال کسب حلال بودن است پس اگر خوردنى  اى احمد! عبادت، ده بخش است، نهُ بخش آن

 و آشاميدنى خود را از راه حلال تهيهّ کردى در حفظ و حمایت من خواهى بود.

پيامبر)صلى الله عليه وآله وسلم( پرسيد: خداوندا! برترین و اولين عبادت چيست؟فرمود: 

 آغاز عبادت، روزه و سکوت است.

ود: روزه باعث پدید آمدن حکمت است و عرض کرد: پروردگارا! اثر روزه چيست؟فرم

و شناخت موجب یقين است، پس هرگاه که بنده به مقام یقين رسيد، ؛حکمت موجب شناخت 

 در بند سختى یا آسانى زندگى نيست.

ایستند در حالى که  وقتى که بنده من در حال سکرات مرگ باشد،فرشتگان بالاى سر او می

 کوثر و جامى از شراب بهشتى است، به روح او می به دست هر کدام از آنها جامى از آب

نوشانند تا سکرات موت و سختى آن از بين برود، و او را به بشارتى بزرگ مژده ميدهند و 

گویند: خوش آمدى و مقدمت مبارک باد! تو بر خداى عزیز، کریم، حبيب و نزدیک  می

 شوى. وارد می

پيشگاه پرودگار در کمتر از یک چشم به  کند و به پس روح او از جوار فرشتگان پرواز می

 کند و دیگر بين او و بين پروردگار، پرده و حجابى نيست. هم زدن صعود می

 نشاند. خداوند مشتاق دیدار اوست و او را لب چشمه اى در کنار عرش می

گوید: دنيا را چگونه رها کردى؟جواب ميدهد: خدایا! به عزّت و جلالت که  سپس به او می

 ت به دنيا شناختى ندارم.من نسب

 من از آغاز تولدّ از تو اندیشناک بودم.

 فرماید: راست گفتى اى بنده من. خداوند می

 تو جسمت در دنيا، ولى روحت با من بود.

 همه اسرار و کارهاى آشکار تو در نظر من بود.

 هرچه ميخواهى درخواست کن تا به تو بدهم، تمناّ کن تا برآورده سازم.

 من براى تو مباح است پس در آن پر و بال بگشا.این بهشت 

 و این جوار من است پس در آن ساکن شو.

پس روح عرض ميکند: خداوندا! تو بودى که خودت را به من شناساندى، پس من از همه 

 نياز شدم. خلایق به وسيله این معرفت و شناخت بی

قطعه شوم و هفتاد بار به قسم به عزّت و جلالت که اگر رضایت تو در آن باشد که قطعه 

 شته شوم; رضاى تو براى من پسندیده است.ترین صورت کُ  فجيع



خداوندا! من چگونه به خود مغرور باشم، در حالى که اگر تو مرا گرامى ندارى، ذليلم اگر 

 تو مرا یارى نفرمایى، مغلوب و شکست خورده ام.

 اگر تو مرا تقویت نکنى، ضعيف و ناتوانم.

اد خودت زنده نگردانى مُرده ام و اگر پرده پوشى تو نبود، اوّلين بارى که من اگر مرا با ی

 شدم. گناه کردم، رسوا می

خداوندا! چگونه رضایت تو را طلب نکنم در حالى که عقل مرا کامل کردى تا تو را بشناسم 

 و حق را از باطل و امر را از نهى و علم را از جهل و نور را از ظلمت تشخيص بدهم.

فرماید: قسم به عزت و جلالم که بين تو و خود هيچ پرده و مانعى  نگاه خداى عزّوجلّ میآ

 کنم. کنم.اینگونه با دوستانم رفتار می در هيچ زمانى ایجاد نمی

 دانم اى خدا من. اى احمد! آیا ميدانى زندگى گوارا و حيات جاوید چيست؟عرض کرد: نمی

از یاد من غافل نگشته، نعمت من را فراموش  فرمود: زندگى گوارا آن است که صاحب آن

 نکرده و نسبت به حق من جاهل نباشد.

 روز و شب در پس کسب رضایت من است.

کند که دنيا در  اى عمل می و اما حيات جاودان آن است که )صاحب آن( براى خود به گونه

 نظرش بى ارزش و در چشمش کوچک و آخرت بزرگ و با عظمت است و خواسته من را

 دارد و در طلب رضاى من است. بر خواسته خویش مقدم می

شمارد و همواره توّجه دارد که من نسبت به او آگاه هستم، و شب و  و حق مرا بزرگ می

داند که من مواظب او هستم و قلب  خواهد گناه و معصيتى بکند، می روز و هر وقت که می

 هاى او کينه می شيطان و وسوسه کند و نسبت به پسندم پاک می خود را از هرچه که نمی

 ورزد.

 گذارد. و براى ابليس هيچ راه سلطه و نفوذى در مملکت دل خویش باقى نمی

گذارم که قلب و  وقتى که چنين حالات و روحياتى پيدا کرد، در قلب او عشق و محبتّى می

هایى که فراغت و اشتغال و تلاش او منحصراً براى من باشد و سخن او را همواره ذکر نعمت

گشایم تا با  دهم، و چشم و قلب او را می بر اهل محبتّ خویش ارزانى داشته ام قرار می

 گوش جانش بشنود و با چشم قلبش جلال و عظمت من را ببيند.

 آورم. گردانم و نسبت به لذّتهاى دنيایى در او کينه اى به وجود می و دنيا را بر او تنگ می

دارم که شبان، گوسفندان خود را از چریدن در  ر حذر میو از دنيا او را به گونه اى ب

 دارد. هاى خطرناک و هلاکت آفرین بر حذر می چراگاه

کند، و از دنياى فانى به سراى باقى و از  پس وقتى که چنين شد به شدّت از مردم فرار می

 شود. عالم شيطنت به سرزمين رحمت منتقل می

 پوشانم. عظمت می اى احمد! من چنين کسى را لباس هيبت و

 و این است زندگى گوارا و حيات ابدى، و این است مقام اهل رضا.

 

 بخشم که همواره با آنها به سر می هرکس که عمل به رضاى من کند، سه خصلت به او می

 آموزم که هرگز آميخته با جهل و نادانى نباشد. برد:به او نحوه شکر گزارى را می

آموزم که هيچ گاه فراموشى از یاد من براى او  به گونه اى میو به او ذکر و یاد خودم را 



 حاصل نشود.

 دهم که هرگز محبتّ دیگران را بر محبتّ من مقدّم ندارد. و به او عشقى می

ورزم و چشم دل او را به جلاى  پس وقتى که به من عشق ورزید، من نيز به او عشق می

 گشایم. خویش می

کنم و در شب تار و روز روشن با او به  خفى نمیپس دوستان خاص خود را از او م

 مناجات ميپردازم تا حدى که از گفتگو و همنشينى با دیگران خوددارى نماید.

رسانم، او را بر اسرارى که دیگران را از آن  و سخن خودم و فرشتگانم را به گوش او می

اى که همه از او  نهپوشانم به گو گردانم و به او جامه حيا می محروم کرده ام، آگاه می

 شرم و حيا داشته باشند.

 رود در حالى که گناهش آمرزیده است. بر روى زمين راه می

کنم و  گردانم، و چيزى را از بهشت و جهنم از او مخفى نمی و قلب او را آگاه و بصير می

دهم که چه صحنه  گذرد در همين دنيا به او نشان می آنچه را که بر مردم در رستاخيز می

هاى هولناک و وحشتناکى وجود دارد و چگونه ثروتمندان و فقرا و دانشمندان و نادانان را 

 کنم. محاکمه و محاسبه می

 فرستم تا از او سؤال کند. و قبر او را نورانى کرده و فرشته اى )منکر( را می

راى بيند، تا آنگاه که ب او ناراحتى مرگ و تاریکى قبر و لحد و وحشت عالم برزخ را نمی

 کنم. سنجش اعمال او ميزان را نصب و نامه عملش را باز می

 دهم. و بين خود و او هيچ مترجمى قرار نمی

 این صفات عاشقان من بود.

اى احمد! اراده خود را یک اراده قرار بده; در نتيجه زبانت را یک زبان قرار بده، و بدنت 

 را زنده بدار، هرگز غفلت پيدا نکن.

 را قبل از آنکه از دست برود به کار انداز. اى احمد! عقل خود

 کند. هرکس که از عقل خود استفاده کند اشتباه و طغيان نمی

 اى احمد! هرگز غفلت نداشته باش.

ی هرکس که از من غفلت داشته باشد براى من مهمّ نيست که در کدام وادى به هلاکت م

 رسد.

ان برترى و فضيلت دادم؟عرض کرد: اى احمد! آیا ميدانى که چرا تو را بر سایر پيامبر

 دانم اى خداى من. خير، نمی

 فرمود: بواسطه یقين و خوش اخلاقى و سخاوت و مهربانى با مردم.

و همچنين برگزیدگان و اوتاد زمين هم که اوتاد زمين شدند به خاطر همين صفات و 

 ویژگيهاست.

 باشد به او حکمت می اى احمد! وقتى که بنده شکمش گرسنه و زبانش از گفتار محفوظ

آموزم پس اگر این انسان کافر باشد این حکمت به ضرر او و حجّتى عليه خود او خواهد 

 بود ولى اگر مؤمن باشد حکمت او نور و برهان و شفا و رحمت است.

 دیده، اکنون می داند و آنچه را که تاکنون نمی پس آنچه را که تاکنون نميدانسته، اکنون می

 بيند.



بيند عيوب خویش است قبل از آن که به عيب دیگران  ين چيزى را که میپس نخست

قلب و فکر و  -نمایانم تا شيطنت در  کاریها و دقائق علمى را به او می بپردازد، و ریزه

 او وارد نگردد. -اندیشه 

 اى احمد! هيچ عبادتى نزد من از سکوت و روزه محبوبتر نيست.

ود را حفظ نکند مثل کسى است که به نماز بایستد پس هر کس که روزه بگيرد و زبان خ

 ولى چيزى نخواند.

دهم ولى پاداش عبادت کنندگان را  پس به چنين نمازگزارى فقط پاداش بپاخاستن او را می

 به وى نخواهم داد.

دانى که چه هنگام بنده من، بنده واقعى و عابد راستين محسوب  اى احمد! آیا می

 روردگار من.ميشود؟عرض کرد: خير اى پ

قوایى که ت-1فرمود: وقتى که هفت خصلت در او جمع گردد، شایسته این نام خواهد شد:   

 او را از محرّمات حفظ کند.

 سکوتى که او را از حرف بيهوده مهار کند. - 2

 ترسى که هر روز به واسطه آن گریه اش افزون گردد. - 3

 حيایى که در خلوت از من شرم بنماید. - 2

 اى که رفع نياز او شود. ردن به اندازهخو - 5

 کينه نسبت به دنيا به جهت آن که من نسبت به آن کينه دارم. - 3

 ورزم. عشق به خوبان به دليل آن که من به آنها عشق می - 7

 اى احمد! هرکس که ادّعاى عشق و محبتّ من بکند این طور نيست که عاشق من باشد.

اندک، لباسش خشن و خوابش در حال سجده و نمازش کسى عاشق من است که: غذایش 

طولانى باشد و همواره سکوت پيشه کند و بر من توکّل بنماید و گریه زیاد و خنده کم بکند 

و با هوس مخالفت کند و مسجد را به عنوان خانه خود و دانش را رفيق خود انتخاب کند، و 

ه یاد و ذکر من مشغول و همواره در طلب رضاى من باشد و از تبهکاران دورى گزیند و ب

در حال تسبيح و تقدیس من باشد، در پيمان خود صادق و به عهد خود وفادار باشد، قلبش 

پاک و در نماز ملتهب و برافروخته و در انجام واجبات کوشا و نسبت به پاداشى که نزد من 

 باشد. نزدیک و همنشين من است راغب و مایل و از عذاب من هراسناک و باعاشقان

اى احمد! اگر کسى به اندازه اهل آسمان و زمين نماز بخواند و به اندازه اهل آسمان و 

زمين روزه بگيرد و مانند فرشتگان چيزى نخورد و مانند برهنگان لباس نپوشد، ولى من 

یا زخارف و تشریفات دنيایى را در دل  ،یا ریاست دنيا ،ذرّه اى از محبتّ دنيا یا سُمعه و ریا

 نمایم. و محبتّم را از قلبش بيرون می؛کنم او را از همنشينى خودم محروم می ؛بيابماو 

 سلام و رحمت و محبتّ من بر تو باد، و ستایش مخصوص پروردگار عالميان است.
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